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 تحليل کنش  های گفتاری در خطبة غدير
 بر اساس نظرية آستين و سرل 
ئی محدن3[ ]مطیدج ق می 1/ثطیا بنبی2/ مطیدج ئان

چکیده

نظریـۀ کنـش گفتـاری یکـی از نظریـات مطـرح در علـم کاربردشناسـی زبـان اسـت کـه با 

گفته هـای متـن و تحلیـلِ  کنـش انسـانی، دسـتیابی بـه نا لحاظ نمـودن زبـان در بافـت 

معانی غیرآشـکار گفتار را امکان پذیر سـاخته و موجب تفسـیر نظام مند متون می شـود. 

طبـق ایـن نظریـه، انسـان بـرای بیـان منظـور خویش، تنهـا به تولیـد پاره گفتارهـای حاوی 

کلمـات و سـاختارهای دسـتوری بسـنده نمی کنـد؛ بلکـه سـعی دارد تـا از رهگـذر ایـن 

پاره گفتارهـا، اعمالـی را انجـام دهـد کـه کنـش گفتـار نـام دارد. هـدف از تحقیـق حاضـر 

کنش هـای  گفتـاری در خطبـۀ غدیـر بـر پایـۀ مهم تریـن  کنش هـای  شناسـایی و تحلیـل 

کـه در خطبـۀ غدیـر، از  گفتـاری در نظریـۀ سِـرل اسـت. یافته هـای تحقیـق نشـان داد 

کنش هـای گفتـاری متعـددی بـرای رسـاندن پیـام اصلـی خطبـه اسـتفاده شـده اسـت. 

در کنش هـای اعامـی بـا انجـام موفـقِ فعـل گفتـاری اعـان، وضعیـت جدیـدی پدیـدار 

می شـود.  منصـوب  خـدا؟صل؟  پیامبـر  جانشـین  عنـوان  بـه  علـی؟ع؟  امـام  و  گشـته 

هم چنیـن در کنش هـای ترغیبـی، از مخاطـب خواسـته شـده تـا تکلیـف الهـی خویـش 

یافت مقاله: )97/07/25(، تاریخ پذیرش: )98/04/01(. یخ در * تار
faride.sarfi@gmail.com ،کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد  .1

sghotbi@shahed.ac.ir ،گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد 2. استادیار 
fdavoudy@gmail.com ،گروه ادبیات فارسی دانشگاه شاهد 3. دانشیار 
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در  به عـاوه،  برسـاند.  انجـام  بـه  علـی؟ع؟  امـام  جانشـینی  و  ولایـت  خصـوص  در  را 

کنش هـای اظهـاری، واقعیـت موجـود در مـورد جانشـینی امـام علـی؟ع؟ بـر زبـان پیامبـر 

خـدا؟صل؟ جـاری شـده و سـعی در آشکارسـاختن درسـتی آن می شـود. در کنش هـای 

الهـی در جانشـینی  ابـاغ فرمـان  بـه  نیـز رسـول خـدا؟صل؟ خویـش را متعهـد  تعهّـدی 

بیـان جایـگاه  بـا  کنش هـای عاطفـی، پیامبـر؟صل؟  و در  حضـرت علـی؟ع؟ می دانـد 

امـام علـی؟ع؟، احسـاس خویـش را از طریـق بُعـد عاطفـی بازگـو می کنـد. بـا توجـه بـه 

بافـت موقعیتـی خطبـه و کنش هـای به کاررفتـه در آن، گوینـده در پی معرفی جانشـین، 

کمـک ترغیـب مخاطـب، اظهـار و توصیـف ویژگی هـا و یادکـرد فضیلت هـای امـام  بـا 

گذاشـته تـا مخاطبـان را بـه بیعـت  علـی؟ع؟، ذهنیـت خـود را بـا مخاطـب بـه اشـتراک 

کـم بـر متـن  گاهـی از حقایـق فرازبانـی حا بـا امـام علـی؟ع؟ فـرا خوانـد. نتیجـه آن کـه بـا آ

خطبـۀ غدیـر و بـا اسـتفاده از کارکردهـای زبـان، می تـوان بـه درک عمیق تـری از لایه هـای 

کـرد. زیریـن خطبـۀ غدیـر رسـید و از حقایـق نهفتـه در آن پرده بـرداری 

کنـش  کنـش اظهـاری،  کنـش اعامـی،  گفتـاری،  کنش هـای  خطبـۀ غدیـر،  کلیدواژه هـا: 

کنـش عاطفـی. کنـش ترغیبـی،  تعهـدی، 
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مقدمه
تبلیغـی  شـیوۀ  ایـن  اسـت.  اثربخـش  ارتباطـی  تکنیک هـای  از  یکـی  خطبه خوانـی،   

کارآمـد در روز غدیـر و در پـی نـزول آیـۀ 67 سـورۀ مائـده، از حساسـیت بالایـی برخـوردار 

پیامبـر  فرهنگـی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  گفتمان هـای  جملـۀ  از  غدیـر  خطبـۀ  اسـت. 

کـه در زمانـی نزدیـک بـه وفـات آن حضـرت، پـس از اتمـام حـج و بـه  اسـام؟صل؟ اسـت 

هنـگام بازگشـت از آن، در بافـت و زمینـۀ تاریخـی مشـخص، ایـراد شـده اسـت.

گفتـاری در متـون روایـی انجـام  کنش هـای  گونـی در تحلیـل  گونا کنـون پژوهش هـای  تا

گفتار در خطبۀ 111 نهج الباغه« )1379  کنش های  شـده اسـت. قُنسـولی در »بررسـی 

بـر  امـام رضـا؟ع؟  ش(، پهلوان نـژاد و رجـب زاده در »تحلیـل متن شناسـی زیارت نامـۀ 

گفتـار« )1389 ش(، فضائلـی و نـگارش در »تحلیـل خطبـۀ 51 نهـج  کنـش  پایـۀ نظریـۀ 

در  )1390 ش(، صولـح  گفتـاری«  کنش هـای  از  اسـاس طبقه بنـدی سـرل  بـر  الباغـه 

»أفعـال الـکام فـي نهـج الباغـة للإمـام علـي؟رض؟« )2012-2013 م(، ایشـانی و قزوینـی 

گفتـار سـرل«  کنـش  کوفـه بـر اسـاس نظریـۀ  در »تحلیـل خطبـۀ حضـرت زینـب؟عها؟ در 

)1393 ش(، طباطبایـی لطفـی و قاسـمی در »بررسـی و طبقه بنـدی خطبه هـای نهـج 

الخطبـة  »دراسـة  در  طالبـی  ش(،   1393( گفتـاری«  کنـش  نظریـۀ  دیـدگاه  از  الباغـه 

الجهادیـة لأمیرالمؤمنیـن علـي؟ع؟ علـی ضـوء نظریـة الأفعـال الکامیـة« )1394 ش(، 

داودآبـادی فراهانـی در »تحلیـل خطبـۀ فدکیـه بـر اسـاس نظریـۀ کنش گفتـاری« )1395 

گفتاری خطبۀ امام حسـین؟ع؟ در روز عاشـورا«  کنش  ش(، ایشـانی و دلیر در »تحلیل 

)1395 ش(، دین محمـدی و دهنـاد در »کاربردشناسـی در بررسـی کنش هـای گفتـاری 

گفتـاری  یـارت امیـن اللَّه« )1395 ش(، میرقـادری و اشـراق پور در »بافـت و کنش هـای  ز

ایوکـی و  امـام حسـین؟ع؟ در واپسـین لحظـات عمـر« )1395 ش(، نجفـی  مناجـات 

گفتـاری  کنـش  نوش آبـادی در »تحلیـل متن شناسـی خطبـۀ شقشـقیه بـر اسـاس نظریـۀ 

سـرل« )1396 ش( و طالبـی و دیگـران در »بررسـی خطبه هـای جنـگ امـام علـی؟ع؟ بـر 

گفتاری پرداخته اند.  کنش های  گفتاری« )1396 ش(، به بررسـی  کنش  اسـاس نظریۀ 

گفتاری خطبۀ غدیر صورت  کنش های  کنون پژوهش مسـتقلی به منظور تحلیل  اما تا
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نگرفتـه اسـت. از ایـن رو پژوهـش حاضـر در نظـر دارد تـا بـه شـیوۀ توصیفـی _ تحلیلـی و بـر 

کنش های  گفتاری آستین1 و طبقه بندی پنج گانۀ سِرل، به بررسی  کنش  اساس نظریۀ 

گفتـاری در خطبـۀ طولانـی غدیـر پرداختـه و بـه این سـؤال اصلی پاسـخ دهد که تحلیل 

کنش هـای گفتـاری در خطبـۀ غدیـر بـه چـه صورتـی اسـت.

واحـد تحلیـل خطبـه، پاره گفتـار و ابـزار تعییـن آن، افعال کنشـی موجـود در خطبۀ غدیر 

بـر اسـاس بافـت زبانـی ایـراد شـده اسـت. عــلت انتخـاب خطبـۀ غدیـر، اهمیـت ایـن 

خطبـه و تأثیرگـذاری عمیـق آن بـر مخاطبیـن اسـت؛ به طوری کـه پـس از اتمـام ایـراد این 

خطبه از سـوی پیامبر؟صل؟، شـنوندگان بدون هیچ گونه ابهامی در درک آن، بافاصله 

گفتنـد. هم چنیـن حَسّـان بـن ثابـت از شـعرای  بـه امـام علـی؟ع؟ سـام داده و تبریـک 
معاصـر بـا پیامبـر؟صل؟، بـا اجـازۀ رسـول خـدا؟صل؟ دربـارۀ ایـن واقعۀ مهم شـعر سـرود.2

شده  ضبط  بلند  و  متوسط  کوتاه،  مختلف  حجم های  با  غدیر  خطبۀ  است  گفتنی 

کوتاه آن با حدود 300 واژه در کتاب خصال شیخ صدوق، شکل متوسط  است. شکل 

کتاب روضة  کتاب اقبال سید بن طاوس و شکل بلند آن در  آن با حدود 700 واژه در 

شکل  است.  شده  نقل  طبرسی  احتجاج  کتاب  در  نیز  و  نیشابوری،  فَتّال  الواعظین 

کوتاه آن در منابع فریقین وجود دارد، اما شکل بلندتر آن، تنها در منابع شیعی نقل شده 

گفتاری خطبۀ طولانی غدیر بر اساس متن »الاحتجاج«  کنش های  است.3 تشخیص 

آن  کامل بودن  و  قدمت  منبع،  این  انتخاب  علت  است.  گرفته  صورت  طبرسی  از 

می باشد. مهم ترین فراز این خطبه عبارت »من کنت مولاه فهذا علي مولاه« است که از 
آن به عنوان »حدیث غدیر« یاد شده و در منابع روایی به صورت متواتر نقل شده است.4

1. Austin.

2. محمدی ری شهری، محمد، دانش نامۀ امیرالمؤمنین،275/2.
3. جانی پـور، محمـد و فتاحـی زاده، فتحیـه و حسـینی زاده، سـیده زینب، »تحلیـل محتـوای سـه 

خطبـۀ غدیـر بـا رویکـرد لایه شناسـی مضمونـی«، مطالعـات فهـم حدیـث، شـمارۀ 79 و 80.
کید  مـه عبدالحسـین امینـی، حدیـث غدیـر را از 112 تـن از صحابیـان، گـزارش، و در پایان، تأ

ّ
4. عا

کـه وجـود دارد. سـید عبدالعزیـز  کـرده، تمـام آن چیـزی نیسـت  گـزارش  کـه آن چـه او  نمـوده اسـت 
گـزارش  کـه روایـت غدیـر را  طباطبایـی در پانوشـت ایـن سـخن آورده اسـت، صحابیانـی دیگـر 
کتـاب علـی ضفـاف الغدیـر یـاد  کـرده را در  مـه امینـی آنهـا را معرّفـی 

ّ
کـه عا کرده انـد، جـز آنـان 
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کنش های گفتاری
کـه انسـان بـرای بیـان منظـور خویـش تنهـا بـه تولیـد  کیـد بـر آن اسـت  در کنـش گفتـار، تأ

کتفـا نمی کنـد؛  کلمـات و سـاختارهای دسـتوری اسـت، ا کـه حـاوی  پاره گفتارهایـی 

گاه به  گاه و ناخودآ بلکه از رهگذر این پاره گفتارها، شـگردهای زبانی را به شـکل خودآ

کار می گیـرد کـه کنـش گفتـار نـام دارد.1 کنش هـای گفتار یکی از عناصر مهم و اساسـی 
مطـرح در مباحـث کاربردشناسـی زبـان اسـت کـه در تحلیـل گفتمـان نیز کاربـرد دارد.2

تحلیـل گفتمـان بـه معنـای تجزیـه و تحلیـل زبان اسـت. به دیگر سـخن می توان گفت: 

گفتمـان، مجموعـۀ پیچیـده ای از رفتارهـای زبانـی در بافـت فرهنگـی هـر زبـان اسـت 

گوینـده، بـا شـگردهای بیانـی خـاص و شـکلی غالبـاً  کـه بـه منظـور القـای بهتـر هـدف 

کارکردهـای  گفتـه بـا  گفتمـان، تـازم میـان  درونی شـده، بـروز می یابـد. بـه تعبیـر دیگـر، 

که در آن، اطاعات به صورت پاره گفتار ارائه می شـود و به  اجتماعی یا معنایی اسـت 

گفتـاری و نشانه شـناختی، تجلـی پیـدا می کنـد. صـورت نمونه هـای نوشـتاری، 

گفته هـای متـن، بـه جـای پرداختـن بـه  کشـف نا گفتـار، بـرای  کنـش  بـر اسـاس نظریـه 

کـرد. پاره گفتار قطعـه ای کوتاه یا  جمله هـا یـا واحدهـای نحـوی، بایـد بـه پاره گفتار توجـه 
کـه حاصـل معنـای جملـه و بافـت تولیـد آن می باشـد.3 بلنـد از زبـان اسـت 

گفتـار توجـه بـه بسـتر اجتماعـی، تاریخـی و ادبـی متـن اهمیـت بسـیار دارد.  کنـش  در 

که حدیث غدیر را  کتاب الغدیر، فهرسـت بلندی از اقوال تابعیانی  کرده ام. لازم به ذکر اسـت در 
نقـل کرده انـد نیـز آمـده اسـت. میـر حامـد حسـین هندی نیز بخـش بزرگـی از کتاب عبقـات الأنوار 
کـرده و نا اسـتواری دیـدگاه  گـزارش  را بـه حدیـث غدیـر اختصـاص داده و سـند آن را بـه تفصیـل 
کـه بـه عـدم تواتـر آن بـاور دارنـد را روشـن سـاخته اسـت )محمـدی ری شـهری، محمـد،  کسـانی 

همـان، 537/1(.
کید  1. بختیـاری، ژالـه، »بررسـی کنش هـای گفتـاری مولـوی در دفتـر اول و دوم مثنـوی معنـوی، بـا تأ
بـر کنش هـای گفتـاری عمـل روایـت«، اسـتاد راهنما: پارسـا یعقوبی، اسـتاد مشـاور: طیبـه فدوی، 

دانشـگاه کردسـتان، دانشـکدۀ ادبیات فارسـی، 1390 ش.
2. طباطبایـی لطفـی، سـید عبدالمجیـد و قاسـمی، طاهره، »بررسـی و طبقه بنـدی خطبه های نهج 

الباغـه از دیـدگاه نظریـۀ کنش گفتاری«، سیاسـت متعالیه، 12/6.
3. فضائلـی، سـیده مریم و نـگارش، محمـد، »تحلیـل خطبـۀ پنجـاه و یکـم نهـج الباغـه بـر اسـاس 

گفتـاری«، رهیافت هایـی در علـوم قـرآن و حدیـث، 85/86. کنش هـای  طبقه بنـدی سـرل از 
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اسـت  سـاخت گرایی  یـا  نویـن  ادبـی  نقـد  دیدگاه هـای  برخـی  مخالـف  دیـدگاه،  ایـن 

کـه متـن را بـدون درنظرگرفتـن بافـت موقعیتـی آن بررسـی می کننـد. منظـور از بافـت، 

کـه جمله هـا در آن تولیـد می شـوند. بـه تعبیـر  محیط، متن، حالات و شرایطی اسـت 

کـه میـان صـورت )دسـتور و واژگان( و جهـان  دیگـر، بافـت، شـبکه ای از روابـط اسـت 

بیـرون وجـود دارد و معنـای خارجـی زبـان را تشـکیل می دهـد. بافـت را می تـوان فضایی 

کـه متـن در آن بـه وجـود می آیـد و می توانـد در محیطـی بیـرون از زبـان یـا درون  دانسـت 

زبـان باشـد. بافـت موقعیتـی ناظـر بـه عوامـل برون زبانـی شـامل پیشـینه های فرهنگـی، 

اجتماعـی و تاریخـی و بافـت متنـی ناظـر بـه عوامـل درون زبانـی شـامل مجموعـه ای از 

یافـت دقیق تـر معنـای متـن، لازم  جمـات پیشـین و پسـین از هـر جملـه اسـت. بـرای در

اسـت عـاوه بـر توجـه بـه معنای ظاهـری واژگان و عبارات بـه عنوان عوامـل درون زبانی، 

گرفتـه را نیـز بـه عنـوان  کـه متـن، درون آن شـکل  موقعیت هـای اجتماعـی و تاریخـی ای 

عوامـل برون زبانـی مـورد توجـه قـرار داد.

صرفـاً اخبـار  کسـفورد، کار اصلـی زبـان را  آ دانشـگاه  اخـاق  فلسـفۀ  اسـتاد  آسـتین،1 

کـه انسـان  صـادق یـا کاذب از واقعیـت نمی دانـد.2 وی سـه سـطح متفـاوت از افعالـی 

هنـگام سـخن گفتن انجـام می دهـد را ارائـه می کنـد. ایـن سـه سـطح متفـاوت، شـامل 

فعـل تلفظـی، فعـل مضمـون در سـخن و فعـل ناشـی از سـخن اسـت.

گوینـده آن را اظهـار  کـه  منظـور از فعـل تلفظـی، واژه هایـی بـا بـار معنایـی خـاص اسـت 

می کنـد. مـراد از فعـل مضمـون در سـخن، همـان هدف یا مقصودی اسـت کـه گوینده، 

گرفتـه اسـت؛ بـه طـور نمونـه، هـدف از به کارگیـری فعـل  کار  واژه هـا را بـرای افـادۀ آن بـه 

کاری اسـت و هـدف  گفتـاری »امر کـردن«، تـاش بـرای وادارسـاختن شـنونده بـه انجـام 

از گفتـن جملـۀ »مـن وعـده می دهـم«، تعهـد بـه انجام دادن کاری اسـت. منظـور از فعل 

گوینـده بـا اظهـار عبارت هـای زبانـی، در مخاطـب خـود  کـه  ناشـی از سـخن آن اسـت 

عکس العمـل و تأثیـری پدیـد مـی آورد؛3 بـه طـور نمونـه، وقتـی می گوییـم »بـاران می آیـد«، 

1. John Langshow Austin.

گفتاری، ص 29. 2. سرل، جان آر، افعال 
3. همان، ص 33.
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گوینده  شـنونده واکنش های متعددی به آن نشـان می دهد. ممکن اسـت چتری برای 

کاری او را تغییـر  کنـد و یـا چـون بـارش بـاران برنامـۀ  کنـد، یـا بـه بـارش بـاران نـگاه  فراهـم 
داده، ناراحـت شـود.1

دسـته بندی دیگـری کـه از کنش هـای گفتـاری آسـتین صـورت گرفتـه، متعلـق بـه سـرل 

کـه پنـج طبقـۀ فعـل  اسـت. از منظـر او، مشـاهدۀ مـوارد اسـتعمال زبـان نشـان می دهـد 

کـه عبارت انـد از: مضمـون در سـخن وجـود دارد 

گوینـده بـرای انجـام کنـش تعهـدی مربـوط بـه متعهدکـردن شـخص   1_ کنـش تعهـدی: 

 دادن عملـی در آینـده اسـت. گوینـده بـا قول دادن، سـوگندخوردن و اعمالی نظیر اینها، 

کنـش عبارت انـد از: بیـان  کاری انجـام دهـد. افعـال ایـن  کـه در آینـده  متعهـد می شـود 

موافقت کـردن، تعهـددادن، تقدیم کردن، داوطلب شـدن، ضمانت کردن، قسـم خوردن، 

قول دادن، متعهدشـدن.

ــده  ــات گوین ــه احساس ک ــت  ــی اس ــامل کنش های ــی ش ــش عاطف کن ــی:  ــش عاطف کن  _2

را مطــرح می کنــد.2 بــه دیگــر بیــان، ایــن کنش هــا بیــان حالــت روانــی گوینــده دربــارۀ 

اوضــاع و شــرایطی اســت کــه در محتــوای گــزاره ای مشــخص شــده اســت. در ایــن نــوع 

کنــش، گوینــده نــه تــاش می کنــد تــا جهــان بیــرون را بــا کلماتــی کــه بیــان می کنــد 

 مطابقــت دهــد و نــه کلمــات بیــان  شــده را بــا جهــان بیرون؛ بلکــه صدق و حقیقــت گزارۀ

م فــرض می شــود. از جملــۀ افعال مرتبط با ایــن کنش می توان
ّ
 بیان شــده ، بدیهــی و مســل

اظهــار  تمجیدکــردن،  عذرخواهی کــردن،  کــردن،  سپاســگزاری   بــه تبریک گفتــن،   

 تأســف کردن، هجوکــردن، ســام دادن، تحســین کردن، ســرزنش کردن، خشــنودکردن، 

 دشــنام دادن، اهانت کردن، تعجب کردن، تشــکرکردن، شــکایت کردن، خشمگین شــدن،
کرد.3  خشمگین کردن، ناسپاسی کردن و ناامیدشدن اشاره 

1. فضائلـی، سـیده مریم و نـگارش، محمـد، »تحلیـل خطبـۀ پنجـاه و یکـم نهـج الباغـه بـر اسـاس 
گفتـاری«، رهیافت هایـی در علـوم قـرآن و حدیـث، 87/86. کنش هـای  طبقه بنـدی سـرل از 

کاوه نوش آبـادی، علیرضـا، »تحلیـل متن شناسـی  2. نجفـی ایوکـی، علـی و رسـول نیا، امیرحسـین و 
خطبـۀ شقشـقیه بـر اسـاس نظریـۀ کنـش گفتـاری سـرل«، پژوهش نامـۀ نهـج الباغـه، 6/19.

3. همان.
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3-کنـش ترغیبـی: کنـش ترغیبـی بـه آن دسـته از کنش هـای گفتـاری اطـاق می شـود که 

مخاطـب را جهـت انجـام کاری ترغیـب می کننـد و او را در حالـت تکلیـف بـرای انجام 

عملـی قـرار می دهنـد. گوینـده سـعی می کنـد بـا سـخنانش شـرایطی را بـه وجـود آورد که 

اعمالـی انجـام شـود تـا جهـان را بـا محتـوای گزاره هایـی کـه شـامل عمـل آتـی شـنونده 

خواسـت ها و تمایـات گوینـده را بیـان می کنـد.  ایـن کنـش،  اسـت، تطبیـق دهـد.1 

نمونـۀ بـارز کنـش ترغیبـی را می تـوان در پرسـش ها و درخواسـت ها مشـاهده کـرد. 

افعـال کنـش ترغیبـی شـامل: خواسـتن، توانسـتن، بایسـتن و لازم بـودن، دسـتوردادن، 

دعوت کـردن، اجازه دادن، سـؤال کردن، بازخواسـت کردن، اطاعات درخواسـت  کردن، 

کردن، درخواستِ اثبات  کردن، توصیه کردن، پیشنهادکردن،  توضیح خواستن، تقاضا

کردن، دوباره  راه  انداختن، اصرار  و  کردن، هشدار دادن، به  مبارزه  طلبیدن، تکرار  القا 

  پافشاری  کردن، اخطار دادن، اعام  نیازکردن، به  مبارزه  طلبیدن، توصیه  کردن، شرط 
کردن است.2 گذاشتن، نصیحت کردن و التماس و تمنّا

شـــامل کنش هـــای گفتـــاری ای اســـت کـــه بـــه  کنـــش اعامـــی  4-کنـــش اعلامـــی: 
محـــض بیـــان آنهـــا، در جهـــان بیـــرون تغییـــرات واقعـــی ایجـــاد می شـــود. از آن جـــا کـــه 
ــوان  ــت، می تـ ــای اجتماعـــی و قانونـــی اسـ ــه نهادهـ ــته بـ ــا وابسـ ــن کنش هـ ــن ایـ مؤثرتریـ
آنهـــا را »کنش هـــای نهادینـــه« نامیـــد. در چنیـــن کنشـــی گوینـــده بـــا بیـــان جملـــه، در 
ـــزاره ای جملـــه و جهـــان  جهـــان خـــارج تغییـــری ایجـــاد می کنـــد؛ یعنـــی بیـــن محتـــوای گ
کار، از  ــردن  کـ ــاز  ــامل: آغـ ــی شـ کنـــش اعامـ ــال  ــد. 3افعـ ــاد می کنـ ــاق ایجـ ــارج انطبـ خـ
کار، عقـــد  پایـــان  دادن  گمـــاردن،  بـــه  کار  انتصـــاب،  برکنارکـــردن، اعام کـــردن،  کار 

اســـت. نام گذاری کـــردن  و  قراردادکـــردن 

5-کنـش اظهـاری: کنـش اظهـاری توصیف حالت یا حادثه ای اسـت که گوینده در آن، 

عقیـدۀ خـود دربـارۀ درسـتی و نادرسـتی یـک مطلـب را اظهـار می کند. ایـن کنش، تعهد 

1. همان.
گفتار«، ادبیات  کنش  2. زرقانی، سـیدمهدی و اخاقی، الهام، »تحلیل ژانر شـطح بر اسـاس نظریۀ 

عرفانی، 68/6.
کاوه نوش آبادی، علیرضا، همان. 3. نجفی ایوکی، علی و رسول نیا، امیرحسین و 
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کلـی اظهـارات،  گوینـده نسـبت بـه صـدق گـزارۀ مطرح شـده را نشـان می دهـد.1 بـه طـور 

توصیفـات، ابرازحقایـق و ماننـد اینهـا  کیـدات،  تأ بیانـات،  نتیجه گیری هـا،  ادّعاهـا، 

گوینـده در آنهـا، جهـان خـارج را آن گونـه کـه بـاور دارد بـه تصویـر می کشـد، دارای  کـه 

دلیـل آوردن،  افعـال کنـش اظهـاری شـامل تأییدکـردن،  کنـش اظهـاری می باشـند.2 

معرفی کـردن، توصیف کردن، تفسـیرکردن، شـرح دادن، تغییرفعالیت دادن، بخشـیدن، 

کردن،  نفی کـردن، اعتراض کـردن، نقدکـردن، محدودکـردن، رهانمودن، ابرازکـردن، ادعا

دفاع کـردن،  دسـته بندی کردن،  تصریح کـردن،  پاسـخ دادن،  بیان کـردن،  بحث کـردن، 
گـزارش دادن اسـت.3 گفتـن و 

ایــن پنــج کنــش گفتــاری ارائه شــده از ســوی سِــرل4 »پنج گانــۀ سِــرل« معروف انــد. بــه 

طبقه بنــدی سِــرل مؤثرتریــن طبقه بنــدی ارائه شــده اســت؛ زیــرا  »وِرشــورِن«5  گفتــۀ 

طبقــات آن بــه هیــچ وجــه انحصــاری نیســت و یــک پاره گفتــار می توانــد انــواع مختلفــی 

از کنش هــا را در بــر بگیــرد.

بافت موقعیتی خطبۀ غدیر

از آن جـا کـه هـر گفتمانـی در شـرایط خاصـی شـکل می گیـرد، لازم اسـت قبـل از تحلیـل 

خطبـۀ غدیـر، بـه بافـت موقعیتـی ایـن خطبـه و چگونگـی شـکل گیری آن توجه شـود.

واقعـۀ غدیـر، پـس از خاتمـۀ حـج و در مسـیر بازگشـت پیامبـر؟صل؟ بـه مدینـه، در روز 

هجدهـم ذی الحَجّـۀ سـال دهـم هجـری قمـری بـه وقوع پیوسـته و این، تنهـا حجی بوده 

کـرم؟صل؟ بعـد از مهاجـرت بـه مدینـه انجـام داده اسـت. پیامبر؟صل؟ پنج  کـه پیغمبـر ا

یـا شـش روز مانـده بـه حلـول ذی الحجة الحـرام، پـس از غسـل و تَدهیـن، بـا پـای پیاده و 

کوروش، درآمدی بر معنا شناسی، ص 177. 1. صفوی، 
کاوه نوش آبـادی، علیرضـا، »تحلیـل متن شناسـی  2. نجفـی ایوکـی، علـی و رسـول نیا، امیرحسـین و 

خطبـۀ شقشـقیه بـر اسـاس نظریـۀ کنـش گفتـاری سـرل«، پژوهش نامـۀ نهـج الباغـه، 5/19.
3. زرقانی، سیدمهدی و اخاقی، الهام، همان.

4. Searle.
5. Verschueren.
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بـا لبـاس اِحـرام، از مدینـه خـارج می شـود و اهل بیـت؟عهم؟، مهاجریـن، انصـار، برخـی از 

قبایـل عـرب و دیگـر اقشـار مـردم بـا او بـه راه می افتنـد. پـس از اتمـام مناسـک حـج، نبی 

کـرم؟صل؟ بـا همـان جماعـت انبوه، راهی مدینـه می شـوند. در راه، در محل غدیرخم،  ا

گردنـد و  کـه پیـش رفته انـد بـاز  کـه همـۀ همراهـان متوقـف شـوند، آنـان  فرمـان می دهـد 

کـه خداونـد  کـه پشـت سـر هسـتند، بایسـتند تـا در آخریـن خطبـۀ خـود، رسـالتی  آنـان 

بـا نـزول آیـۀ 67 سـورۀ مائـده بـر دوش وی قـرار داده اسـت را بـه مـردم برسـاند. در ایـن 

کـه ولایـت و جانشـینی امـام  اعـام رسـمی، پیامبـر خـدا؟صل؟ از حاضریـن می خواهـد 

علـی؟ع؟ را بپذیرنـد.

کــه پیامبــر؟صل؟ چگونــه  یافــت  بــا توجــه بــه بافــت موقعیتــی خــاص غدیــر، می تــوان در

کارکــرد زبــان خطابــه، بــا بیــان پیــام یــا پیام هــای ویــژۀ خــود بــه مخاطبیــن  بــا اســتفاده از 

او  دوش  بــر  پــروردگارش  کــه  رســانده  انجــام  بــه  را  رســالتی  حجة الــوداع،  در  حاضــر 

ــود. گذاشــته ب

 بـا بررسـی رابطـۀ میـان متـن خطبـۀ غدیـر و بافـت موقعیتـی آن، خواهیم یافـت که متن، 

کـرده اسـت. حـوزۀ گفتمـان خطبـۀ غدیـر، دینـی  چـه چیـزی را و بـه چـه صورتـی بیـان 

اسـت و عامـان آن کسـانی اند کـه در آخریـن سـفر حج، همراه پیامبـر؟صل؟ بودند. متن 

خطبـه، شـفاهی اسـت و در آن، بـا اسـتفاده از کنش هـای گفتـاری، از جملـه کنش هـای 

قبـول  تـا مخاطبـان بـه  تـاش شـده  و عاطفـی،  تعهّـدی  اظهـاری،  ترغیبـی،  اعامـی، 

بیعـت بـا ولـی و وصـی پیامبـر؟صل؟ مشـتاق شـوند.

 خطبۀ غدیر در مکانی واقع در کنار برکۀ غدیر، در شرایطی که هوا گرم بوده و حاجیان پس

از انجـام مناسـک حـج، عـازم دیـار خـود بوده انـد، ایـراد شـده اسـت. آنهـا بـه یـک بـاره 

گردنـد  کـه پیـش رفته انـد بـاز  کننـد، آنـان  کـه بایـد توقـف  یافـت می کننـد  ایـن پیـام را در

کـه چـه اتفاقـی مهمـی  کـه پشـت سـر هسـتند، بایسـتند. همـه از خـود می پرسـند  و آنـان 

افتـاده اسـت. از ایـن رو، بافـت موقعیتـی، زمینـه را بـرای ایـراد متـن شـفاهی خطبـۀ غدیر 

و  ولایـت  انتقـال،  مـورد  و موضـوع  پیامبـر خـدا؟صل؟  فراهـم می کنـد. گوینـدۀ خطبـه، 

وصایـت امـام علـی؟ع؟ اسـت. ایـن خطبـه، بـا بهره گیـری از ویژگی هـای ادبـی و باغـی 
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زبـان عربـی، ایـراد می شـود. در ایـن خطبـه، موضوع بسـیار مهم ولایت و جانشـینی امام 

کنش های زبانی، از جمله  علی؟ع؟ به صورت منسـجم دنبال می شـود و با اسـتفاده از 

کنـش ترغیبـی، سـعی می شـود تـا مخاطبـان بـرای پذیـرش ایـن امـر مهـم اقنـاع شـوند. 

کـه جایـگاه ویـژه  ای دارد. ایراد کننـدۀ خطبـه، پیامبـر خـدا؟صل؟ اسـت 

تحلیل کنش های گفتاری خطبۀ غدیر
گفتـاری مـورد  کنـش  در ایـن پژوهـش، تمامـی فرازهـای خطبـۀ غدیـر بـر اسـاس نظریـۀ 

مقالـه  یـک  در  تحلیلشـان  و  فرازهـا  ذکـر همـۀ  کـه  آن جـا  از  اسـت.  گرفتـه  قـرار  بررسـی 

نمی گنجـد، تنهـا بـه ذکـر فرازهـای شـاخص  هریـک از کنش هـای گفتـاری خطبـۀ غدیـر 

بسـنده شـده اسـت.

کنش های تعهدی
کنش هـــای  پـــس از بررســـی خطبـــۀ طولانـــی غدیـــر، بـــا درنظرگرفتـــن شـــروط سِـــرل، برخـــی 

کـــه قبـــاً  گفتـــاری تعهـــدی در پاره گفتارهایـــی از ایـــن خطبـــه بیـــان می شـــود. همان طـــور 

ــده  ــی در آینـ ــام عملـ ــرای انجـ ــده بـ گوینـ ــدن  ــدی، متعهد شـ کنـــش تعهـ ــد، در  ــان شـ بیـ

کاری را  کـــه  ـــول دادن، ســـوگند خوردن و... متعهـــد می شـــود  ـــا ق گوینـــده ب مطـــرح اســـت. 

ـــه انجـــام برســـاند. ب

 
َ

 بِـي مِنْـهُ قَارِعَـةٌ لا
َ

فْعَـلَ فَتَحُـلّ
َ
 أ

َ
نْ لا

َ
راً مِـنْ أ

َ
ـي حَـذ

َ
وْحَـی إِل

َ
ي مَـا أ ؤَدِّ

ُ
1_ ... وَ أ

تُـهُ... .1
َّ
تُـهُ وَ صَفَـتْ خُل

َ
حَـدٌ وَ إِنْ عَظُمَـتْ حِیل

َ
ـي أ یدْفَعُهَـا عَنِّ

گوینـده، قصـد و ارادۀ جـدی داشـته و اظهـار حقیقـی در  کـرم؟صل؟ در جایـگاه  پیامبـر ا

گفتـارش تحقـق یافتـه اسـت. او قضیـه ای صـادق را تشـکیل داده اسـت. مخاطبـان نیز 

گاه بودنـد. هیـچ مانـع فیزیکـی مخـل  کـه انجـام می دادنـد، آ از شـرایط مفـروض و کاری 

ارتباطـی _ از قبیـل ناشـنوایی و زبان پریشـی _ وجـود نداشـته اسـت. لـذا شـرایط ورودی 

و خروجـی عـادی تحقـق یافتـه اسـت. شـرایط خروجـی، شـرایط سـخن گفتن معقـول 

1. »… و وظیفـۀ خـود را در آن چـه بـه مـن وحـی شـده، انجـام می دهم، مبـاد که از سـوی او عذابی فرود 
کـه کسـی را یـارای دورسـاختن آن از مـن نباشـد؛ هر چنـد توانـش بسـیار و دوسـتی اش ]بـا مـن[  آیـد 

خالص باشـد... .«
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کـه: اسـت. در حدیثـی از پیامبـر؟صل؟ نقـل شـده اسـت 

ی، از  کـه و خداونـد، هیـچ پیامبـر و فرسـتاده ای را نفرسـتاد مگـر آن  هنـگام 
نظـر عقـل بـه کمـال رسـید، و عقـل او از عقـول تمامـی امتـش برتـر شـد.2-1

کامـی  او،  و سـخن  بـوده  کمـال عقـل  از  برخـوردار  اسـاس، رسـول خـدا؟صل؟  ایـن  بـر 

اسـت. بـوده  معقـول 

سـخن  شـرایط  فراهم آورنـدۀ  و  اسـت  کام  ایـراد  موقعیـت  شـامل  کـه  ورودی  شـرایط 

کـرم؟صل؟ را می فهمیدنـد؛  می شـود نیـز فراهـم بـوده اسـت. مخاطبـان، سـخن رسـول ا

چـون او فصیح تریـن افـراد عـرب بود، با این که تحت تعلیم اسـتاد قـرار نگرفته بود. نیکو 

و روان سـخن می گفـت و از گفتـن الفـاظ پیچیـده و نامأنـوس اجتنـاب می کرد. جاحظ 

کام رسـول خـدا؟صل؟ می گویـد:  دربـارۀ ویژگـی 

کـــه حـــروف آن انـــدک و  کامـــی اســـت  ســـخن حضـــرت محمـــد؟صل؟ 

ــا  ــه دور اســـت... آن جـ ـــف بـ
ّ
ــار و از تکل ــع برکنـ ــراوان، از تصنّـ معانـــی آن فـ

کـــه لازم اســـت مختصـــر  کـــه بایـــد طولانـــی باشـــد مفصّـــل اســـت و آن جـــا 

کلمـــات نامأنـــوس دور اســـت و  ـــه اختصـــار بیـــان شـــده اســـت. از  باشـــد، ب

کنـــد بـــود و  ی در ســـخن نـــه  ـــرا اســـت... و از ســـخنان مبتـــذل و بـــازاری، مبّ

ـــودمندتر  ـــخنی س ـــردم س ـــم. م ـــه مبه ـــود و ن ـــی ب ـــه طولان ـــارش ن گفت ـــد.  ـــه تن ن

ی  ــر از ســـخن و ــر و واضح تـ ــر و فصیح تـ ــر و روان تـ ــاتر و مؤثرتـ ــیواتر و رسـ و شـ
نشـــنیدند.3

فْضَـلَ مِـنْ عُقُـولِ جَمِیـعِ 
َ
ـهُ أ

ُ
عَقْـلَ، وَ یکـونَ عَقْل

ْ
 رَسُـولًا حَتّـی یسْـتَکمِلَ ال

َ
 بَعَـثَ اللَّه نَبِیـاً وَ لا

َ
1. »... وَ لا

تِهِ... .« مَّ
ُ
أ

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 30/1.  .2

عـن  نـزّه  و  عن الصنعـة،  جـلّ  و  معانیـه،  عـدد  کثـر  و  حروفـه  عـدد  قـلّ  هو الکام الـذي  »...و   .3
القصـر، و هجـر  فـي موضـع  المقصـور  و  البسـط،  فـي موضـع  المبسـوط  و اسـتعمل  التکلـف... 
الغریـب الوحشـي، و رغـب عـن الهجیـن السـوقي... و لا یبطـئ و لا یعجـل، و لا یسـهب و لا 
یحصـر. ثـم لـم یسـمع النـاس بـکام قـط أعـم نفعـاً، و لا أقصـد لفظـاً، و لا أعـدل وزنـاً، و لا أجمـل 
کـرم مطلبـاً، و لا أحسـن موقعـاً، و لا أسـهل مخرجـاً، و لا أفصـح معنـیً، و لا أبین في  مذهبـاً، و لا أ

کثیـراً« جاحـظ، عمـرو بـن بحـر، البیـان و التبییـن، 14-13/2. کامـه؟صم؟  فحـوی، مـن 
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کـه از شـنیدن آن  گفتـه اسـت  پیامبـر؟صل؟ بـرای مخاطـب عصـر نـزول طـوری سـخن 

کـه در عـرف آن  کـرده اسـت  از واژگان و مفاهیمـی اسـتفاده  احسـاس غربـت نکنـد. 

جامعـه مطـرح بوده انـد. او کلماتـش را از فرهنگـی کـه بـا آنان مأنوس بوده، گرفته اسـت. 

ئـم و مناسـب بـا آنـان بـوده  گفتـار او، مألـوف و مفهـوم بـا فهـم مخاطبـان و متا سـطح 

اسـت. رسـول خـدا؟صل؟ می فرمـود: 
اسَ عَلی قَدْرِ عُقُولِهِمْ.1- 2 مَ النَّ ِ

ّ
نْ نُکل

َ
مِرْنَا أ

ُ
نْبِیاءِ أ

َ ْ
ا مَعَاشِرَ الأ

َ
إِنّ

کـه پیامبـر؟صل؟  کنـش تعهـدی نشـان می دهـد  ـي« در ایـن 
َ
وْحَـی إِل

َ
ي مَـا أ ؤَدِّ

ُ
تعبیـر »وَ أ

کـرده اسـت.  یافـت  کـه از طریـق وحـی در خـود را متعهـد بـه انجـام وظیفـه ای می دانـد 

هرچنـد پیامبـران دارای مقـام عصمـت هسـتند و هرگـز در امانـت رسـالت، نـه عمـداً و 

فْعَـلَ« از سـوی 
َ
 أ

َ
نْ لا

َ
راً مِـنْ أ

َ
نـه سـهواً، دچـار خطـا و فراموشـی نمی شـوند، امـا تعبیـر »حَـذ

که در فرض عدم وفای به تعهدِ اباغ  کی از عواقب سـوئی اسـت  پیامبر خدا؟صل؟، حا

کـه دوسـتی اش بـا خداونـد خالـص بـود، دچار آن می شـد. پیـام پـروردگار، هر مقـدار هـم 

هم چنیـن پیامبـر خـدا؟صل؟ در بیـان وعـدۀ خـود راجع بـه اطاعـت از دسـتور خداونـد، 

حَدٌ« را به کار می برد تا این نکته را برسـاند 
َ
ي أ  یدْفَعُهَا عَنِّ

َ
 بِـي مِنْـهُ قَارِعَـةٌ لا

َ
تعبیـر »فَتَحُـلّ

کـه در صـورت عـدم اطاعـت از دسـتور خداونـد و ارادۀ پـروردگار بـرای مجازات کـردن 

کسـی را یـارای هیچ گونـه مقاومتـی در برابـر قهـر الهـی نیسـت. وی، 

انجام نـدادن آن ترجیـح می دهنـد؛  بـر  را  گوینـده  ایـن فعـل توسـط  انجـام  شـنوندگان، 

کـرم؟صل؟، کسـی جانشـین او باشـد کـه اولیـن  چـون بـه نفـع آنهـا اسـت کـه پـس از نبـی ا

تصدیق کنندۀ رسـول خـدا و اولیـن ایمان آورنـدۀ به او باشـد و پیامبرشـان او را باب شـهر 

گاه اسـت. گوینـده نیـز از ایـن خواسـتۀ شـنونده آ علـم خوانـده باشـد. 

کـه بـر ابـاغ وعـدۀ الهـی بـه مـردم، فایـده ای مترتـب  ایـن شـرط لازم وعـدۀ درسـت اسـت 

باشد. فایدۀ این فعل، اعام ولایت و امامت امام علی؟ع؟ بعد از حضرت رسول؟صل؟ 

کـه از سـوی خـدا انتخـاب شـده و تضمین کننـدۀ باز نگشـتن بـه دوران جاهلیت  اسـت 

که با مردم به اندازۀ درکشان سخن بگوییم.« 1. »به ما جمعیت پیامبران دستور داده شده 
کلینی، محمد بن یعقوب، همان،  608/15.  .2
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کـه همه جـا را روشـنی می بخشـد. او حجـت  اسـت. امـام همچـون خورشـیدی اسـت 

کـه می تـوان حـق را از باطـل بـاز  آشـکار خداونـد بـر مـردم اسـت و بـا وجـود امـام اسـت 

شـناخت، تحریـف غالیـان را زدود، دسـت بدعت گـذاران و دین سـازان و اهل باطـل را 

کنـار گذاشـت. کـرد و تأویل هـای نادرسـت جاهـان را  کوتـاه 

پیامبـر اسـام؟صل؟ در ایـن شـرط و در وعـده ای صادقانـه، قصـد انجـام دسـتور خداوند 

کـرم؟صل؟ قصـد  در ابـاغ جانشـینی و ولایـت امـام علـی؟ع؟ بـه مـردم را دارد. رسـول ا

کنـم«، خـود را مکلـف بـه  کـه بـا اظهـار جملـۀ »می خواهـم دسـتور خـدا را اطاعـت  کـرده 

انجـام فعلـی سـازد. ایشـان قصـد دارد کـه در جمعیت حاضر، این شـناخت را به وجود 

کاری انجـام دهـم و مـن دسـتورش  کـه  کـرده  کـه اظهـار جملـۀ »خـدا بـه مـن وحـی  آورد 

گوینـده اسـت. او ایـن شـناخت را  کـه بـر عهـدۀ  را اطاعـت می کنـم«، تکلیفـی اسـت 

کـه بـرای تـداوم و  بـا واداشـتن شـنونده بـه تشـخیص این کـه قصـدش ایجـاد اثـری اسـت 

کـه احتیـاج بـه  اسـتمرار اسـام اصیـل لازم اسـت، محقـق می سـازد و آن اثـر ایـن اسـت 

معرفـی یـک امـام معصـوم ضـروری اسـت.

وعـده دادن  بـرای  زبـان،  قواعـد معناشـناختی  مـدد  بـه  ـي« 
َ
إِل وْحَـی 

َ
أ مَـا  ي  ؤَدِّ

ُ
أ »وَ  تعبیـر 

اسـتعمال شـده اسـت. ایـن تعبیـر بـه ایـن معنا اسـت کـه وظیفۀ خـود را در آن چـه به من 

وحـی شـده اسـت، انجـام می دهـم.

اسِ<... ؛ خدا تو را از مردم حفظ می کند.
َ ْ�صِمُك مِ�غَ ال�غّ هُ �ی

َ
2_ ...>وَ اللّ

موقعیـت  و  گفتـار  کلـی  شـرایط  و  موقعیتـی  بافـت  فراهم بـودن  شـامل  اول،  شـرط 

گفتمـان، در تمامـی فرازهـا یکسـان  اجتماعـی، مکانـی و زمانـی مناسـب و مخاطبـان 

کـرم؟صل؟ از طـرف خـدا سـخن می گویـد و مخاطبـان نیـز در طـول  اسـت؛ چـون رسـول ا

ایـراد خطبـه، تغییـر نمی کنند. در نتیجه شـرایط ورودی که موقعیت ایراد کام اسـت، و 

شـرایط خروجـی کـه سـخن گفتن از جانـب خـدا اسـت، در همـۀ فرازها هماننـد یکدیگر 

اسـت.

گزنـد و آسـیب مـردم را  کـه حفـظ پیامبـر؟صل؟ از  گوینـده خداونـد اسـت  در ایـن  فـراز، 

اظهـار می کنـد. اظهـار ایـن قضیـه، فعلـی اسـت کـه گوینـده انجـام آن را به آینـده موکول 
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را حفـظ  تـو  ابـاغ جانشـینی حضـرت علـی؟ع؟، خداونـد  از  بعـد  کـرده اسـت. یعنـی 

می کنـد. پیامبـر؟صل؟ مایـل اسـت کـه خداونـد او را حفظ کند و خداوند نیز از خواسـتۀ 

گاه اسـت. آن حضـرت آ

هر چنـد بـه طـور مسـتقیم به علت خوف پیامبر؟صل؟ اشـاره نشـده و تنهـا خداوند وعده 

کنـد، امـا بـا توجـه بـه نظـر  کـه پیامبـرش را از شـر آن چـه از آن نگرانـی داشـته حفـظ  داده 

برخی مفسـران، از جمله عامه طباطبایی، در تفسـیر آیۀ 67 سـورۀ مائده، می توان ترس 

کـه باعـث سـقوط دیـن و کاهـش  را ناشـی از احتمـال کارشـکنی ها و اقداماتـی دانسـت 

رونـق و نفـوذ آن می شـدند. فایـدۀ ایـن حفـظ و نگهـداری، از بین نرفتـن دیـن اسـت. در 

روایاتـی کـه بـه ایـن تـرس پیامبـر؟صل؟ اشـاره شـده، دلیـل آن، خطـر جانـی معرفی نشـده 

آن  جـان  حفـظ  تضمیـن  بـرای  اسِ< 
َ ال�غّ مِ�غَ  ْ�صِمُك  �ی هُ 

َ
اللّ >وَ  عبـارت  بنابرایـن  اسـت. 

کـه پیامبـر از تکذیـب  حضـرت نیسـت، بلکـه تضمینـی اسـت بـرای برداشـتن خوفـی 

مـردم و دسیسـه های فتنه گـران داشـت. ایـن مـوارد، ممکن بـود اثر کنند و بـه انکار اصل 

رسـالت بینجامنـد و در نتیجـه، دیـن خـدا بـه نتیجـۀ مطلـوب نرسـد.

هَ ل� 
َ
�غَّ اللّ کنـد؛ زیـرا او خلـف وعـده نمی کنـد: >اإِ خداونـد قصـد دارد بـه وعـده اش عمـل 

�اَ�<.1-2 با اظهار این جمله، طبق شـناخت حضرت رسـول؟صل؟، خداوند  م�ی
ْ
لِ�غُ ال حغْ �ی

خـود را مکلـف بـه انجـام ایـن تضمیـن می کند.

گوینـده، از طریـق ایجـاد فضای گفتمانی که شـامل تأثیرات غیر مسـتقیم گفتار اسـت، 

کـرده  بـا به کار گرفتـن کنـش گفتـاری مناسـب بـا بافـت کام، شـنونده را وادار )متقاعـد( 

بـه این کـه بپذیـرد قصـدش، ایجـاد ایـن اثـر اسـت کـه »خداونـد دینـش را حفـظ می کند« 

کـه بـا اظهـار »خـدا تـو را حفـظ می کنـد«، در ارتباط اسـت.

بـرای  زبـان،  معناشـناختی  قواعـد  مـدد  بـه  کـه  اسـت  جملـه ای  اظهار شـده،  جملـۀ 

اسـت. شـده  اسـتعمال  وعـده دادن 

نَـا 
َ
مُرْسَـلِینَ وَ أ

ْ
بِییـنَ وَ ال ـونَ مِـنَ النَّ

ُ
ل وَّ

َ ْ
ـرَ الأ ـاسُ! بِـي وَ الِلَّه بُشِّ یهَـا النَّ

َ
3_ ... أ

ف نمی کند.«
ّ
 1. »... خداوند در وعدۀ خود تخل

2. رعد: 31.
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هْـلِ 
َ
وقِیـنَ مِـنْ أ

ُ
مَخْل

ْ
ـی جَمِیـعِ ال

َ
ـةُ عَل حُجَّ

ْ
مُرْسَـلِینَ وَ ال

ْ
نْبِیـاءِ وَ ال

َ ْ
خَاتَـمُ الأ

1. رَضِیـنَ... 
َ ْ
الأ وَ  ـمَاوَاتِ  السَّ

که همۀ رسولان و پیامبران پیشین،  در این فراز، حضرت این قضیه را مطرح می کنند 

به آمدن ایشان بشارت داده اند. این شرط، قضیه را از بقیۀ افعال گفتاری جدا می کند. 

حضرت رسول؟صل؟ در اظهار قضیۀ بشارت پیامبران و رسولان قبل، فعل آیندۀ »پس از 

من هیچ پیغمبری نمی آید و من خاتم الأنبیاء هستم« را بر خود حمل می کند.

 مخاطبان ترجیح می دهند حضرت، که طبق آیۀ قرآن از قبل در میان آنها زندگی می کرده:

<2-3 و او را به امین بودن می شناختند، پیامبر و�غَ
ُ
ل ْ��تِ لا �تَ  �غَ

أَ
لِهِ ا �بْ

 مِ�غْ �تَ
ً
کمْ ُ�مُرا �ی �تُ �غ

�شْ �بِ
َ
دْ ل �تَ  >�غَ

کـه آخریـن   خاتـم باشـد؛ زیـرا ایـن امـر، نشـان  می دهـد انسـان ها بـه جایـی رسـیده اند 

بـه تشـخیص این کـه  ایـن فعـل، واداشـتن شـنونده  فایـدۀ  آنهـا عرضـه شـود.  بـه  دیـن، 

کامل تریـن دیـن و نعمـت تامّـۀ الهـی توسـط حضـرت رسـول؟صل؟ بـه انسـان ها هدیـه 

اسـت. می شـود، 

گوینـده بـا صداقـت بـه مخاطبـان می گویـد کـه پیامبـران پیشـین، پیامبـری مـرا بـه مـردم 
بشـارت داده انـد و پـس از مـن، پیامبـر و شـریعتی نخواهـد بـود. بقیـۀ پیامبران نسـبت به 
کـه مـن حجـت خـدا بـرای تمـام  نبـوت و رسـالت خویـش چنیـن ادعایـی نداشـته اند 

آفریده هـای آسـمان و زمیـن هسـتم.

کـه رسـول  قصـد حضـرت نه تنهـا بـرای خـودش، بلکـه بـرای مخاطبـان نیـز آشـکار بـود 
کـرم؟صل؟ وظیفـۀ رسـالتش را تـا آن زمـان بـه بهتریـن شـکل انجـام داده و از آن پـس نیز،  ا
خـود را مکلـف بـه انجـام آن خواهـد کـرد. پس جانشـینی علی؟ع؟ نیز بر همین اسـاس، 

وارد حـوزۀ درونـی کنـش فعلـی پذیـرش از سـوی مخاطبـان می شـود.

کـه بـه مـدد قواعـد معناشـناختی زبـان، بـرای وعـده  جملـۀ اظهار شـده جملـه ای اسـت 

دادن استعمال شده است.

1. »ای مـردم! بـه خـدا سـوگند کـه پیامبـران پیشـین به ظهورم مژده داده شـدند و مـن آخرین پیامبران 
و فرستاده شـدگان هسـتم و برهان بر همۀ آفریدگان از اهل آسـمان و زمین هسـتم.«

2. »... چه این که مدت ها پیش از این، در میان شما زندگی نمودم؛ آیا نمی فهمید؟«
3. یونس: 16.
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کسـرِ حـرف »تـاء« قرائـت شـده  کلمـۀ »خاتـم« در آیـۀ چهلـم سـورۀ احـزاب، بـه فتـح و 

کـه آن  کسـر قرائـت شـود، ترکیـب آن بـا »النّبیّیـن« ایـن معنـا را می دهـد  گـر بـه  اسـت. ا

گـر بـه فتـح قرائـت شـود، بدیـن معنا اسـت که  حضـرت، پایان دهنـدۀ پیامبـران اسـت. ا

آن حضـرت، آخریـن پیامبـر خـدا اسـت.1 در معنـای اخیر، گویا سلسـلۀ انبیـا به نامه ای 

کـه مُهـر آن، بـه واسـطۀ رسـول خـدا؟صل؟ زده شـده اسـت. تشـبیه شـده  

نَـا 
َ
ـذِي أ

َّ
 ال

َّ
کـمْ تَفْسِـیرَهُ إِلا

َ
ـحُ ل  یوَضِّ

َ
کـمْ زَوَاجِـرَهُ وَ لا

َ
ـنْ یبَیـنَ ل

َ
4_ ... فَـوَ الِلَّه ل

2. ... ـي وَ شَـائِلٌ بِعَضُـدِهِ وَ رافِعُـهُ بِیـدَيِّ
َ
 بِیـدِهِ وَ مُصْعِـدُهُ إِل

ٌ
آخِـذ

کـه همـان ایجـاد بافـت موقعیتـی یکسـان و هماننـد اسـت، در تمامـی فرازهـا  شـرط اول 

یکسـان اسـت؛ چون رسـول اکرم؟صل؟ از طرف خدا سـخن می گوید و مخاطبان نیز در 

طـول ایـراد خطبـه، تغییـر نمی کننـد. در نتیجه، شـرایط ورودی و خروجـی فرازها همانند 

یکدیگرند.

کتـاب خـدا بعـد از خـودش  گوینـده، قضیـۀ تنهـا مبیّـن بواطـن قـرآن و تنهـا مفسـر آیـات 

کیـد سـخن، آن را بـا سـوگند آغـاز نمـوده اسـت.  را در جملـه، اظهـار می کنـد. او بـرای تأ

کریـم کام پـروردگار متعـال اسـت و ظاهـر و باطـن دارد. معانـی، معـارف و احـکام  قـرآن 

قـرآن، منحصـر در ظاهـر آیـات نیسـت و فهم معارف عمیق نهفتـه در آن، نیازمند تبیین 

یافـت  دسـت  آنهـا  بـه  نمی تـوان  حضـرت،  آن  تبییـن  بـدون  و  اسـت  کـرم؟صل؟   نبـی  ا

هِمْ <(.3 پـس اولیـن مفسـر قـرآن، حضـرت  �یْ
َ
ل لَ اإ ِ

رغّ اسِ مَا �غُ
َ �غَ لِل�غّ ِ

ّ �ی �بَ كْرَ لِ�تُ ِ
كَ ال�غّ �یْ

َ
ل ا اإ َ �غ

ْ
ل رغَ �غ

أ
)>وَا

گاه بـه همـۀ معانـی و معـارف و احـکام  رسـول؟صل؟ و دومیـن مفسـر مصـون از خطـا و آ

کـه پیامبـر  کـرم؟صل؟ تعلیـم دیـده، حضـرت علـی؟ع؟ بـوده اسـت  کـه از نبـی  ا قـرآن، 

خاتـم؟صل؟ در ایـن بخـش از خطبـه، دسـت او را بـالا بـرده و وی را بـه مخاطبـان معرفی 

کـرده اسـت.

کبر، قاموس قرآن،  226/2. 1. قرشی، علی ا
2. »... بـه خـدا قسـم هرگـز روشـن نخواهـد کرد برای شـما باطن های قرآن را و هرگز از قـرآن پرده برداری 
گرفتـم و او  گرفتـم و بـالا آوردم و بـازوی او را  کـه مـن اینـک دسـتش را  کسـی  کـرد، مگـر آن  نخواهـد 

را بـا دو دسـتم بـالا بردم.«
3. نحل: 44.
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کـمْ« در این بخش از خطبه، این را می رسـاند که 
َ
ـنْ یبَیـنَ ل

َ
گوینـده بـا به کار بـردن فعـل »ل

گرفتـم، بواطـن قـرآن را بـرای شـما روشـن  در آینـده، کسـی جـز آنکـه مـن اینـک دسـتش را 

نخواهـد کـرد و از آن، پرده بـرداری نخواهـد نمـود.

از سـوی  امـام علـی؟ع؟  ابـاغ وصایـت و ولایـت  کـه همـان  انجـام فعـل،  شـنوندگان، 

آنهـا  نفـع  بـه  انجام نـدادن آن، ترجیـح می دهنـد؛ چـون  بـر  را  پیامبـر خـدا؟صل؟ اسـت 

کـه تأویـل، تفسـیر، ناسـخ، منسـوخ،  کـرم؟صل؟، تنهـا مفسـری  کـه پـس از نبـی ا اسـت 

کم و کاسـت و مصـون از خطـا و اشـتباه، از رسـول  محکـم و متشـابه آیـات قـرآن را بـدون 

کـرم؟صل؟، پـس از فهـم و حفـظ آن حتـی یـک  خـدا؟صل؟ آموختـه و بـه دعـای رسـول ا

گوینـده نیـز ایـن ترجیـح  حـرف از آن را فرامـوش نکـرده، جانشـین آن حضـرت باشـد. 

کـه منجـر بـه فهـم فراینـدی و  گفتـار  را از طـرف شـنونده بـاور داشـته باشـد. فایـدۀ ایـن 

کـه مخاطبـان متوجـه شـوند، هیچ کـس نمی توانـد  کام می شـود، ایـن اسـت  شـناختی 

ماننـد حضـرت علـی؟ع؟ باشـد.

 گوینده قصد می کند، اثر مضمون در سخن خاصی را در شنونده ایجاد کند. مخاطبانی

  که بدون غرض و دشمنی قبلی و کینه از حضرت علی؟ع؟ این سخنان را می شنیدند،

 جانشینی حضرت را پذیرفتند.

بـرای  زبـان،  معناشـناختی  قواعـد  مـدد  بـه  کـه  اسـت  جملـه ای  اظهار شـده  جملـۀ 

اسـت. شـده  اسـتعمال  وعـده دادن 

قَـدْ  وَ   
َ

لا
َ
أ سْـمَعْتُ، 

َ
أ قَـدْ  وَ   

َ
لا

َ
أ غْـتُ، 

َّ
بَل قَـدْ  وَ   

َ
لا

َ
أ یـتُ،  دَّ

َ
أ قَـدْ  وَ   

َ
لا

َ
أ  ...  _5

ـهُ 
َ
 إِنّ

َ
لا

َ
، أ

َ
ـتُ عَـنِ الِلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

ْ
نَـا قُل

َ
 وَ أ

َ
 قَـال

َ
 الَلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
 وَ إِنّ

َ
لا

َ
وْضَحْـتُ، أ

َ
أ

ا... .1
َ

خِـي هَـذ
َ
أ مُؤْمِنِیـنَ غَیـرَ 

ْ
ال مِیـرُ 

َ
یـسَ  أ

َ
ل

کـه همـان بافـت موقعیتـی خطبـه اسـت، در تمامـی فرازهـا یکسـان  بـاز هـم شـرط اول 

کـرم؟صل؟ از طـرف خـدا سـخن می گویـد و مخاطبـان نیـز در طـول  اسـت؛ چـون رسـول ا

1. »... ای مـردم! بدانیـد کـه مـن وظیفـۀ خـود را انجـام دادم. شـاهد باشـید کـه مـن پیـام خـدا را ابـاغ 
که من جانشـین خود را به روشـنی معرفی نمودم.  گوشـتان رسـاندم. ببینید  کردم و سـخن او را به 
کـردم.  گفتـم از طـرف خـدا بـود. خداونـد بلند مرتبـه بـه مـن فرمـود و مـن هـم برایتـان بازگـو  هر چـه 

کـه امیـر المؤمنیـن کسـی جـز این بـرادرم نیسـت... .« بدانیـد 
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هماننـد  فرازهـا  خروجـی  و  ورودی  شـرایط  در نتیجـه،  نمی کننـد.  تغییـر  خطبـه  ایـراد 

یکدیگرنـد.

گوینـده قضیه هـای انجـام وظیفه، اباغ پیام خدا، رسـاندن سـخن به گوش مخاطبان، 

به روشـنی معرفی نمـودن جانشـین بـرای خـودش، بازگو کـردن سـخنان از طـرف خـدا و 

اختصـاص لقـب امیرالمؤمنیـن بـه امـام علـی؟ع؟ را در اظهـار جملـه بیـان می کنـد.

گوینـده در اظهـار قضیـه، فعـل آینـده، شـامل این که بدانیـد فقط او امیرالمؤمنین اسـت 

را بـر خـود حمـل می کنـد. شـنونده اختصـاص لقـب امیرالمؤمنیـن را بـه عـدم انجـام آن 

بـا  فایـدۀ فعـل، آشنا شـدن مـردم  گاه اسـت.  آ ایـن موضـوع  بـه  گوینـده  و  ترجیـح داده 

کـم مسـلمانان بعـد از پیامبـر؟صل؟، لقـب  کـه فقـط امیـر و حا ایـن موضـوع مهـم اسـت 

امیرالمؤمنیـن را دارا اسـت.

گوینـده قصـد می کنـد کـه خافـت بـا فصـل امام علـی؟ع؟ که در آیـۀ 67 سـورۀ مائده بر 

وی نـازل شـده را بـرای مخاطبـان بیان کند.

کند. که اظهار جمله، او را به انجام فعل اباغ پیام خدا مکلف  گوینده قصد می کند 

کـه وظیفـۀ رسـول فقـط تبلیـغ  کنـد  گوینـده قصـد می کنـد ایـن اثـر را در شـنونده ایجـاد 

<،1-2 و از طریق واداشـتن شـنونده به تشـخیص  �غُ �ی مُ�ب
ْ
 ال

لا�غُ �بَ
ْ
� ال

َّ
ل سُولِ اإِ ی الرَّ

َ
اسـت: >وَ ما عَل

کـه  این کـه قصـد او ایجـاد ایـن اثـر اسـت، و هم چنیـن مرتبـط سـاختن اظهـار »بدانیـد 

که »وظیفۀ رسـول، فقط تبلیغ اسـت، اما نتیجه  فقط او امیرالمؤمنین اسـت« با این اثر 

بـا خـدا اسـت« بـه طـور قـراردادی در کام، افـادۀ اثـر کامـل معنـا را داشـته باشـد.

گوینـده و شـنونده بـه آن سـخن می گوینـد،  کـه  قواعـد معناشـناختی ناظـر بـه لهجـه ای 

کـه جملـه بـه طـور صحیـح و صادقانـه اظهـار شـود. »ألا« و »قـد«  گونـه ای باشـد  بایـد بـه 

کیـد هسـتند کـه چهار بار تکرار شـده اند؛ نیز شـش بار کلمۀ هشـداری  دو حـرف بـرای تأ

کـه ایـن امـر اهمیـت  کنـد  گاه باشـید( تکـرار شـده اسـت تـا مخاطبـان را متوجـه  »ألا« )آ

گوینـده، دغدغـۀ انجـام مأموریـت خویـش را دارد. بسـیاری داشـته و 

1. »... وظیفۀ فرستادۀ خدا جز اباغ آشکار نیست.«
2. عنکبوت: 18.
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کنش های عاطفی
بر شـمردن  بـا  کـرم؟صل؟،  ا پیامبـر  آنهـا  رأس  در  و  اهل بیـت؟عهم؟  سـخنان  و  خطبه هـا 

صفاتـی از خالـق متعـال آغـاز می شـود. شـروع خطبـه بـا صفـات الهـی یـک نـوع تذکـر 

اسـت. بخـش اول خطابـۀ غدیـر، بـا خداشناسـی و برشـمردن صفـات بـاری تعالـی آغاز 

شـده اسـت.

ـــخن گفتن  ـــگام س ـــم هن ـــه متکل ـــی این ک ـــرط اصل ـــاری« ش گفت ـــال  ـــاب »افع کت ـــرل، در  سِ

و  یابـــد  تحقـــق  او  گفتـــار  در  حقیقـــی  اظهـــار  باشـــد،  داشـــته  جـــدی  ارادۀ  و   قصـــد 

کام او تشـــکیل شـــود را تحقـــق شـــرایط ورودی و خروجـــی عـــادی  قضیـــه ای صـــادق در 
می دانـــد.1

در ایــن خطبــه، شــرایط ورودی و خروجــی عــادی تحقــق یافتــه اســت. شــرایط خروجــی، 
شــرایط ســخن گفتن معقــول، و شــرایط ورودی، شــرایط فهــم را شــامل می شــود. همــۀ 
کــه پیامبــر؟صل؟ طبــق آیــۀ ســوم  مخاطبــان حضــرت را می شــناختند و می دانســتند 
از روی هوی و هــوس ســخن نمی گویــد،  نه تنهــا  الهَوَى<،  َ��غِ  طِ�تُ  ـ�غْ َ �ی >وَمَا  نجــم:  ســورۀ 
گویــا و  کــردار آن حضــرت نیــز بــر طبــق وحــی الهــی اســت. بیانــش روشــن،  بلکــه رفتــار و 
واضــح اســت و بــه زبــان همــان قــوم ســخن می گویــد و بــه فرمــودۀ خداونــد متعــال در آیــۀ 

چهــارم ســورۀ ابراهیــم: 

را  پیامبـری  هیـچ  هُم<؛ 
َ
ل �غَ  �ی �بَ لِ�ی وْمِهِ  �تَ  ِ لِ�ا�غ �بِ  �

َّ
ل اإِ رَسُولٍ  مِ�غْ  ا  �غ

ْ
رْسَل

أَ
ا ما  >وَ 

نفرسـتادیم مگـر بـه زبـان قومـش، تـا ]بتوانـد پیـام خـدا را[ بـرای مـردم بیـان 
کنـد.

که: قرائتی در تفسیر نور ذیل همین آیه آورده است 

گاهی   مراد از »لسـان قوم« در این آیه، تنها لغت و زبانِ مردم نیسـت؛ زیرا 
گوینده ای با زبان مردم سـخن بگوید، ولی مردم حرف او را  ممکن اسـت 
درسـت نفهمنـد؛ بلکـه مـراد آسـان و قابل فهم گفتـن اسـت، بـه گونـه ای که 

مـردم پیام الهی را بفهمند.2

گفتاری، ص 172. 1. سرل، جان آر، افعال 
2. قرائتی، محسن، تفسیر نور، 385/4.
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کـرم؟صل؟ بـا فرهنـگ و زبـان مـردم زمـان خـود آشـنا بـوده و طبـق فهـم آنـان تبلیغ  پیامبـر ا

می کـرد. بنابرایـن شـرایط ورودی نیـز فراهـم بـوده اسـت؛ زیـرا از همـه فصیح تر و شـیرین تر 

بـه  مفاهمـه  لـذا  هسـتم«.  عـرب  مـرد  فصیح تریـن  »مـن  می فرمـود:   و  می گفـت  سـخن 

گاه  یافـت پیرامونـی آ گرفتـه اسـت. مخاطبـان نیـز از شـرایط مفـروض در خوبـی صـورت 

بودنـد. در نتیجـه شـرایط ورودی و خروجـی در هنـگام ایـراد خطبـه فراهـم بـوده اسـت.

گوینـده  کـه  شـرایط ورودی و خروجـی روی هـم، امـوری از ایـن دسـت را شـامل می شـود 

گوینـد؛ هـر دو از آن چـه  کـه چگونـه بـه زبانـی خـاص سـخن  و شـنونده هـر دو می داننـد 

گاه انـد؛ هیـچ مانـع فیزیکـی بـرای ایجـاد ارتبـاط از قبیل ناشـنوایی یا  انجـام می دهنـد، آ
زبان پریشـی وجـود نـدارد.1

در فراز: 

در  کـه  اسـت  را سـزا  ـدِهِ؛ سـتایش خـدای  تَوَحُّ فِـي   
َ

عَـا ـذِی 
َّ
ال لِلَّه  حَمْـدُ 

ْ
ال

اسـت. بلند مرتبـه  یگانگـی اش 

کنـشِ افعالـیِ سپاسـگزاری و مرحلـۀ پـس از آن، یعنـی  گفتـار بـه  منظـور از حمـد، ورود 

برانگیختن ذهن مخاطب به سـوی آن چه برای آن سپاسـگزاری انجام می شـود اسـت. 

ایـن انگیـزش کـه سـبب می شـود آن را در مقولـۀ کنش های افعالی بدانیـم، از طریق بُعد 

عاطفـی حاصـل می شـود و رونـد سـتایش ها در بعـد عاطفـی، توجـه و تمرکـز بـه سـمت 

احساسـی اسـت کـه خـود، منجـر بـه کنـش انگیـزش روحی می شـود.

کـرم؟صل؟ در آغـاز سـخن بـرای سـتایش خداونـد، »الحمـد للَّه« گفتـه و در پایـان  پیامبـر ا

نیـز، سـخن خویـش را بـا »الحمـد للَّه رب العالمیـن« بـه پایـان بـرده اسـت. حضـرت در 

ایـن پاره گفتـار، احسـاس خـود را از طریـق واژه ای عاطفـی و احساسـی بـا بـار مثبت بیان 

کـرده و موضـع ذهنـی )احسـاس( خـود را دربـارۀ سپاسـگزاری از خداوند، بـر زبان جاری 

می کنـد. منظـور از ایـن نـوع کنـش گفتـاری، افعالی  اسـت کـه نمایانگر نگرش هـا و رفتار 

گفتـاری عاطفـی رابطـۀ  کنش هـای  گفتـار نمـود می یابنـد.  اجتماعـی می باشـند و در 

کـه خـدای یگانـه و برتـر،  م دانسـته 
ّ
گوینـده مسـل اجتماعـی یـا تمـاس را برقـرار می کننـد. 

1. سرل، جان آر، همان، ص 172.



126
13

97
ن    

ستا
  زم

ز  و
ایی

_   پ
رم 

چها
ت و 

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

شایسـتۀ سـتایش و سـپاس اسـت و حالـت سپاسـگزاری از خداونـد را اظهـار می کنـد.

گوینـده  بعـد از چندیـن پاره گفتـار در حمـد و سـتایش خداونـد در کنش هـای عاطفـی، 

پاره گفتارهایـی در مـورد فضیلت هـای حضـرت علـی؟ع؟ بیـان می کنـد:

ولَ �تُ �غْ �تَ
أَ
ـی: >ا

َ
 تَعَال

َ
کتَابِهِ فَقَـال ـذِي ذَکـرَ فِـي 

َّ
ـهُ جَنْـبُ الِلَّه ال

َ
ـاسِ! إِنّ  مَعَاشِـرَ النَّ

هِ<؛ ای مردم! همانا او »جنب اللَّه«
َ
�بِ اللّ �غْ َ طْ�تُ �غیِی �ب رَّ ا َ�ْ�رَ�تی عَلی ما �غَ سٌ �ی

�غْ  �غَ
 است که در کتاب خود او را یاد کرده و دربارۀ ستیزندگان با او فرموده: »تا 
آن کـه مبـادا کسـی در روز رسـتاخیز بگویـد: افسـوس کـه دربـارۀ "جنـب اللَّه" 

کردم«. کوتاهی 

کنـار چیـزی  کـه در  »جَنـب« در لغـت بـه معنـی »پهلـو« اسـت و سـپس بـه هـر چیـزی 

گرفتـه باشـد، اطـاق می شـود.1 در این جـا »جنـب اللَّه« نیـز بـه معنـی تمـام امـوری  قـرار 

اسـت کـه در جانـب پـروردگار قـرار دارد و فرمـان او، اطاعـت او، قـرب او و کتب آسـمانی 

گنهـکاران  کـه از ناحیـۀ او نـازل شـده اند، همـه در معنـی آن جمع انـد. بـه ایـن ترتیـب، 

اظهـار ندامـت، پشـیمانی، غم، اندوه و حسـرت نسـبت به تمـام کوتاهی هایی )تفریط( 

کـه در برابـر جنـب اللَّه داشـته اند. می کننـد 

راغب در مفردات می گوید: »حسرت« از مادۀ »حَسر« بر وزن »حبس« به معنی برهنه کردن 

و کنار زدن لباس است، و از آن جا که این تعبیر در موارد ندامت و اندوه بر گذشته به کار 
می رود، گویی پرده های جهل کنار رفته که پشیمان شده و فهمیده است.2

ــون  ــودن. چ ــدا نزدیک ب ــه خ ــات ب ــی در صف ــدا؛ یعن ــار خ کن ــی  ــب اللَّه« یعن ــی »جن  معن

کــه پهلــو داشــته باشــد، پــس ایــن قرب فقــط می توانــد در بُعــد معنوی  خــدا مکانــی نــدارد 

باشــد. یعنــی صفــات خــدا آن چنــان در وجــود حضــرت علــی؟ع؟ ظاهــر و بــارز اســت، 

گوینــده اســت  ــا خــدا اســت. ایــن پاره گفتــار، بیانگــر احســاس  کنــار خــدا و ب کــه او در 

ــه ســرزنش هرکــه در حــق او  ــان خــدا ب ــه مــدح حضــرت علــی؟ع؟ پرداختــه و از زب کــه ب

ــردازد. ــد، می پ کن ــی  کوتاه

1. جوهری، اسماعیل، الصحاح، 1 /101.
2. راغب اصفهانی، حسین، مفردات، ص 235.



127

رل
 س

ن و
ستي

ۀ آ
ظري

س ن
سا

بر ا
ير  

غد
بۀ 

خط
در 

ی 
تار

 گف
ی

ش  ها
 کن

يل
حل

ت

در فرازی دیگر، حضرت از نور خداوند سخن می گوید:

وک ثُـمَّ فِـي عَلِـي، ثُـمَّ فِـي 
ُ
 فِـي مَسْـل

َ
ـورُ مِـنَ الِلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ ـاسِ! النُّ مَعَاشِـرَ النَّ

نَا؛ 
َ
 بِحَـقِ الِلَّه وَ بِـکلِّ حَقٍّ هُـوَ ل

ُ
خُـذ

ْ
ـذِي یأ

َّ
مَهْـدِي ال

ْ
قَائِـمِ ال

ْ
ـی ال

َ
سْـلِ مِنْـهُ إِل النَّ

مردمـان! نـور از سـوی خداونـد؟عز؟ در جـان مـن، سـپس در جـان علـی بـن 
ابی طالـب، آن گاه در نسـل او تـا قائـم مهـدی کـه حق خـدا و همۀ حقی که 

گرفتـه اسـت. از آن ماسـت را می سـتاند، جـا 

نـور چیـزی اسـت کـه بـه ذات خـود ظاهـر باشـد و غیـر را هم ظاهر سـازد.1 خداونـد پیامبر 

کـرده اسـت؛ زیرا وی با سـخن و عمل خـود، نور حقیقت  اسـام؟صل؟ را هـم نـور اطـاق 

را از ظلمـات باطـل تفکیـک کـرد و بـا پیـام آسـمانی خـود، سـعادت و کمال را بـر آدمیان 
نمودار سـاخت.2

کـه در آیـۀ  کـه مـراد از مشـکاتی  در تفسـیر جوامـع الجامـع از امـام باقـر؟ع؟ منقـول اسـت 

گفتـه شـده مصبـاح در آن قـرار دارد، نـور دانـش در سـینۀ پیامبـر؟صل؟  35 سـورۀ نـور 

بـا تعلیـم خـود،  کـه پیامبـر؟صل؟  اسـت و مقصـود از زجاجـه، سـینۀ علـی؟ع؟ اسـت 

ارٌ <،  َ �غ مَْ�ْ�هُ  �تَ مْ 
َ
ل وْ 

َ
وَل �ی ءُ  �غِ �یُ هَا  �تُ ْ �ی رغَ کاَُ�  َ >�ی کـرد و مـراد از جملـۀ  علمـش را بـه آن منتقـل 

کـه بـه زودی عالـم آل محمـد؟صل؟ حقایـق را بازگـو می کنـد، پیـش از آن کـه  ایـن اسـت 

کـه پـس از هر کـدام از امامـان  ورٍ< ایـن اسـت  ی �غُ
َ
ورٌ عَل کنـد و منظـور از >�غُ کسـی از او سـؤال 

کـه بـه نـور علـم و حکمـت تأییـد شـده اسـت، می آیـد و ایـن  آل محمـد؟صل؟، امامـی 

امـر از زمـان حضـرت آدم؟ع؟ تـا قیـام قیامـت برقـرار اسـت و آنهـا خلفـای خـدا در روی 

زمیـن و حجت هـای او بـر خلقـش می باشـند و در هیـچ زمانـی زمیـن از وجـود یکـی از 

آن بزرگـواران خالـی نیسـت.3 در تمـام مصادیـق نـور، منظـور، رفـع سـرگردانی و ظلمـت و 

که از لوازم نور و روشـنایی اسـت می باشـد.  ایجاد روشـنی و وضوح و تعیین راه و هدف 

بنابرایـن آدمیـان کـه در ایـن دنیـا گرفتـار انواع ظلمات و تاریکی ها هسـتند، می بایسـت 

کمـال دسـت یابنـد. کننـد تـا بـه مراتـب بالاتـری از  بـه انـواع روشـنایی و نـور تمسـک 

1. ابن منظور، محمد، لسان العرب، 240/5.
کرمانی، عزیزاللَّه، »نور در منظر آیات و روایات«، پژوهش های دینی، شمارۀ 8. 2. افشار 

3. طبرسی، فضل بن حسن، جوامع الجامع، 110/3.
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نگـرش،  پرتـو  در  می گویـد،  سـخن  انتظـار  و  امیـد  از  گوینـده،  کـه  پاره گفتارهـا  ایـن  در 

انگیزش، هیجان و عاطفه، باعث شـکل گرفتن شـخصیت شـنونده شـده و همۀ وجود 

او را دسـتخوش تحـول و دگرگونـی می گردانـد.

کنش های ترغیبی
گوینـده بـا اسـتفاده از کنش هـای ترغیبـی از شـنونده می خواهـد تـا کاری را انجـام دهد. 

ایـن کنـش، گاه در قالـب درخواسـت صـورت می پذیـرد. یکـی از عبارت های شـاخص 

نْ یسْـتَعْفِي لِي عَنْ 
َ
تُ جَبْرَئِیلَ أ

ْ
ل

َ
در کنش هـای ترغیبـی در خطبـه غدیـر، عبارت »وَ سَـأ

یکـمْ« اسـت؛ بدیـن معنـا که »و من از جبرئیل درخواسـت کـردم تا از خدا 
َ
تَبْلِیـغِ ذَلِـک إِل

بخواهـد، مـرا از مأموریـت رسـاندن آن ]معرفـی رسـمی علـی بـن ابی طالـب؟ع؟[ به شـما 

معـاف فرمایـد«. ایـن ، درخواسـت از خـدا بـرای معاف کـردن او از رسـاندن دسـتور الهـی 

کنشـی ترغیبی اسـت و در قالب درخواسـت، صورت پذیرفته اسـت. رسـول  که  اسـت 

خـدا؟صل؟ از خداونـد می خواهـد تـا او را از واداشـتن بـه این عمل خطیـر معاف کند، نه 

این کـه بفرمایـد مـن از ایـن کار اسـتنکاف می کنم.

 
َ

 تَسْـتَکبِرُوا ]وَ لا
َ

 تَنْفِـرُوا مِنْـهُ وَ لا
َ

ـوا عَنْـهُ وَ لا
ُّ
 تَضِل

َ
ـاسِ! لا  در فـراز بعـد، عبـارت »مَعَاشِـرَ النَّ

یتِـهِ« آمـده اسـت؛ بـه ایـن معنـا که »ای مـردم! از علـی؟ع؟ رو بر نتابید 
َ

تَسْـتَنْکفُوا[ مِـنْ وَلا

و از او نگریزیـد و از ولایتـش سـرپیچی نکنیـد«.

گمراه شـــدن از مســـیر مســـتقیم و دیگـــری دوری از راه حـــق.1  »ضـــلّ« دو معنـــا دارد؛ یکـــی 

کانـــون  کـــه پیامبـــر؟صل؟ می فرمایـــد: »لا تضلـــوا عنـــه«، یعنـــی حضـــرت علـــی؟ع؟  زمانـــی 

گمـــراه می شـــوید. گـــر از او برگردیـــد  و محـــور هدایـــت و راهنمایـــی انســـان ها اســـت، و ا

گـر بـا »مـن« و »عـن« بیایـد، بـه معنـی دوری و  گفـت، نَفـر ا  تَنْفِـرُوا مِنْـهُ« بایـد 
َ

دربـارۀ »وَ لا

 تَسْـتَنْکفُوا[ 
َ

 تَسْـتَکبِرُوا ]وَ لا
َ

تفـرّق اسـت؛2 یعنـی از حضـرت علـی؟ع؟ دور نشـوید. »وَ لا

از  اولی به تصرف بودنـش، شـانه خالـی نکنیـد؛  و  بـار ولایـت  زیـر  از  یتِـهِ«، یعنـی 
َ

وَلا مِـنْ 

1. جوهری، اسماعیل، الصحاح، 2 /1288.
کبر، قاموس قرآن، 92/7. 2. قرشی، علی ا
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یـد و از سـایه و سـرپناه اولی الامـری اش خـارج نشـوید. در  حریـم سرپرسـتی اش بیـرون نرو

کـه از مخاطـب می خواهـد  گوینـده، مبنـی بـر ایـن اسـت  ایـن عبـارات، میـل و خواسـتۀ 

کاری اسـت. افعـال مـورد نظـر را انجـام ندهـد یـا بـه عبارتـی تشـویق مخاطـب بـه تـرک 

در فراز دیگر دربارۀ لقب امیرالمؤمنین می فرماید:

هُمَّ وَالِ مَـنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ 
َّ
حَـدٍ غَیـرِهِ. الل

َ
مُؤْمِنِیـنَ بَعْـدِي لِأ

ْ
 إِمْـرَةُ ال

ُ
 تَحِـلّ

َ
وَ لا

ـهُ؛ و پـس از مـن 
َ

ـی مَـنْ جَحَـدَ حَقّ
َ
نْکرَهُـوا و اغْضَـبْ عَل

َ
عَـنْ مَـنْ أ

ْ
عَـادَاهُ وَ ال

کسـی جـز او روا نباشـد. خداونـدا دوسـت بـدار آن را  امـارت مؤمنـان بـرای 
که سرپرسـتی او را بپذیرد و دشـمن بدار هر آنکه او را دشـمن دارد. لعنت 
کـه  کسـی  کـن بـر  کـه امامـت و ولایـت او را نپذیـرد، و خشـم  کسـی را  کـن 

حـق او را انـکار نمایـد.

 گوینده در این پاره گفتار، سخن از لقب الهی حضرت علی؟ع؟، یعنی »امیرالمؤمنین« به

  میان آورده و این که جز او، کسی شایستۀ این مقام نیست. در عبارت بعد، از دوستی با

گفته است.  دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا )تولی و تبری( سخن 

»لعن« در لغت به معنای راندن و دور کردن است.1 »لعن«، اثر روانی در جامعۀ انسانی دارد 

و موجب دوری و طرد شخص ملعون می شود و شخص ملعون را از حیث اجتماعی، 

گر  رسوا می سازد. جریان لعن فرستادن و لعنت کردن، ریشۀ سیاسی _ اجتماعی دارد. ا

انجام شود، موجب روشنگری،  و جویای حقیقت  گروه حق  توسط  نفرت  این اعام 

اثر مضمون در سخن  _ اجتماعی دین است.  ابعاد سیاسی  به  توجه دادن  و  بیداری 

که  گوینده بر شنونده ایجاد می کند، بازتاب این لعن و نفرین است. فردی  که  خاصی 

این نفرین ها را می شنود، از دشمنی و انکار حضرت علی؟ع؟ که ایجاد نفرت می کند، 

که  گفتاری از خداوند درخواست می کند  کنش  گریزان می شود. لذا پیامبر در قالب 

انکار کنندگان امام علی؟ع؟ را مورد لعن خود قرار دهد و بر منکرین حق او خشم نماید.

رسول اکرم؟صل؟ در عبارتی برای انذار مخاطبان فرمود:

قِیامَةِ وَ 
ْ
ی یـوْمِ ال

َ
بِهِ إِل

ْ
دِي مِـنْ صُل

ْ
تَـمَّ بِـهِ وَ بِمَـنْ یقُـومُ مَقَامَهُ مِـنْ وُل

ْ
ـمْ یأ

َ
فَمَـنْ ل

1. راغب اصفهانی، حسین، مفردات، ص 741.
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ـارِ  هُـمْ وَ فِـي النَّ
ُ
عْمال

َ
ذِیـنَ حَبِطَـتْ أ

َّ
ولئِـک ال

ُ
، فَأ

َ
ـی الِلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
عَـرْضِ عَل

ْ
ال

کسـانی  <؛  رُو�غَ طغَ �غْ ا�بُ وَ ل� هُمْ �ی َ�دغ
ْ
هُمُ ال �غُ َ��غْ

�غَّ حغَ هُـمْ فِیهـا خالِـدُونَ؛ >ل� �ی
کـه از او و جانشـینانش از فرزنـدان مـن و از نسـل او _ تـا برپایـی رسـتاخیز و 
ی نکنند، در دو جهان کرده هایشـان بیهوده بوده، در  عرضـۀ بـر خـدا _ پیـرو
کاسـته و نـه  آتـش دوزخ ابـدی خواهنـد بـود، به گونه ای کـه نـه از عذابشـان 

برایشـان فرصتـی خواهـد بود.

اقتـدا  او  بـه  کـه  کسـی اسـت  امـام،  و  کسـی اسـت  بـه  اقتدا کـردن  بـه«  »ائْتَـمّ  از  منظـور 

می شـود.1 امامت در نسـل علی؟ع؟ تا قیامت ادامه می یابد. زمین لحظه ای از حجت 

خدا خالی نیسـت2 و کسـانی که از آنها پیروی نکنند، اعمالشـان پذیرفته نیسـت؛ زیرا 
شـرط قبولـی اعمـال، پذیرفتـن ولایـت اسـت.3

گاهی بخشـیدن اسـت، نه صِرف ترسـاندن مخاطب. لذا  هدف پیامبر؟صل؟ از انذار، آ

گاهانیـدن و متنبه کردن  ک اسـت؛ ترسـی کـه در پـس آن آ تنهـا متعلـق آن، چیـزی ترسـنا

گنجانیـده شـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر انـذار، اعـان خطـر و هشـدار دادن اسـت؛ بـه 

کسـی قـرار داشـته باشـد و شـما بـه او  کـی در پیـش روی  گـر آینـدۀ خطرنا کـه ا ایـن معنـا 

کنـش  خبـر دهیـد و او را بترسـانید، ایـن نـوع خـاص از ترسـاندن، انـذار اسـت.4 در ایـن 

ترغیبـی، انذار دهنـده قصـد نـدارد تـا بـا اجبـار، عقیـدۀ خـود را بـه دیگـری تحمیـل کنـد؛ 

کـه شـرط قبولـی اعمـال، پذیرفتـن  بلکـه می خواهـد بـا توجـه بـه ایـن جنبـۀ انگیزشـی 

ولایـت امـام علـی؟ع؟ اسـت، رفتـاری نـو شـامل پیـروی از ولایـت امـام علـی؟ع؟ تـوأم بـا 

کنـد. میـل و رغبـت، در وی ایجـاد 

که:  پیامبر خاتم، در فراز آخر از این بخش، با این عبارت اتمام حجت می کند 

قِیامَةِ؛ حال وظیفۀ شـما 
ْ
ـی یـوْمِ ال

َ
ـدَ إِل

َ
وَل

ْ
وَالِـدُ ال

ْ
غَائِـبَ وَ ال

ْ
حَاضِـرُ ال

ْ
ـغِ ال ِ

ّ
یبَل

ْ
فَل

ایـن اسـت کـه پیـام امـروز مـرا بـه آنـان کـه در این اجتمـاع نبودند، برسـانید 

1. جوهری، اسماعیل، الصحاح، 5 /1865.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 179/1.  .2

3. همان، 309/15.
4. مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، ص 141.
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که نسـل به نسـل، تا روز قیامت، فرزندانشـان  و بر عهدۀ تمام پدران اسـت 
کنند. گاه  را از ایـن پیـام آ

اسـت  درخواسـت  بـرای  و  تقاضایـی  فعلـی  ـغ«،  ِ
ّ
یبَل

ْ
»فَل فعـل  نـوع  سـاختار،  منظـر  از 

بـه  مربـوط  افعـال  شـمار  در  کـه  اسـت  افعالـی  جملـۀ  از   اسـت،  شـده  ذکـر  چنان کـه  و 

کنش هـای ترغیبـی اسـت. ایـن افعـال، مخاطب را در حالت تکلیـف، اجبار و ترغیب 

گوینـده سـعی می کنـد بـا سـخنانش شـرایطی را بـه  بـرای انجـام عملـی قـرار می دهـد و 

وجـود آورد کـه اعمالـی انجـام شـود. نمونـۀ بـارز کنـش ترغیبـی را می تـوان در پرسـش ها و 

درخواسـت ها مشـاهده کـرد کـه در ایـن سـخن پیامبـر؟صل؟، جلـوۀ بـارزی یافتـه اسـت.

از طرفـی نـوع کام و فحـوا و محتـوای پیـام نیـز بـا شـاخصه های کنش ترغیبی سـازگاری 

گوینده سـعی می کند با سـخنانش شـرایطی را به وجود آورد و مخاطبان  که در آن،  دارد 

کـه شـامل عمـل آتـی شـنونده اسـت؛  بـا محتـوای گزاره هایـی تطبیـق دهـد  خویـش را 

کـه در ایـن اجتمـاع نبودنـد،  زیـرا پیامبـر؟صل؟، بـا اظهـار این کـه »پیـام امـروز مـرا بـه آنـان 

که نسـل به نسـل، تا روز قیامت، فرزندانشـان را از  برسـانید و بر عهدۀ تمام پدران اسـت 

گاه کننـد«، در تـاش اسـت تا مخاطبان خویش را با محتـوای گزاره هایی که  ایـن پیـام آ

شـامل عمـل آتـی شـنونده اسـت نیز تطبیـق دهد.

ـغ  ِ
ّ
کـه مُبل گوینـده نسـبت بـه شـنونده در موضـع اقتـدار اسـت و از مخاطـب می خواهـد 

پیـام باشـد. گوینـده اظهـار امـر را تـاش بـرای واداشـتن شـنونده بـه انجـام ابـاغ ایـن پیـام 

می دانـد، تـا از طرفـی کسـی گمـان نکنـد کـه مسـئلۀ امامـت یـک موضـوع تاریخی اسـت 

و در زمان هـای دیگـر نیـازی بـه بازگو کـردن آن نیسـت، و از طـرف دیگـر ایـن پیـام بـه گوش 

همـه برسـد و راه حـق بـه همـه نشـان داده شـود، تـا انسـان ها بتواننـد آن را انتخـاب کنند؛ 

کـه زندگـی می کنـد، بایـد حجـت و ولـیّ زمانـش را بشناسـد  چرا کـه هر کـس در هـر زمانـی 

و بـه ولایـت اولیـای قبلـی، اعتقـاد و التـزام داشـته باشـد. هم چنیـن بـرای این کـه فـردای 

قیامت کسـی نگوید، نبودیم، به گوشـمان نرسـید و اتمام حجت برای همه شـده باشد.

کنش های اعلامی
کنش های اعامی، بین محتوای گزاره ای جمله و جهان خارج  از  با استفاده  گوینده 
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انطباق ایجاد کرده و شرایط تازه ای را برای مخاطب یا مخاطبان و جهان خارج پدید 

اثر مضمون  پاره گفتار،  بیست  توحیدی در  بیان معارف  با  پیامبر خدا؟صل؟  می آورد. 

در سخنِ خاصی را در شنونده ایجاد می کند. چون سطح مخاطبان از نظر اعتقادات 

گروه از آنان، اثر خاصی داشت. برای مخلصانی چون  یکسان نبود، بیان حضرت بر هر 

که هنوز آداب جاهلیت را از  سلمان و ابوذر اخاص بیشتر، برای اعراب تازه مسلمان 

خود نزدوده بودند، نفی توحید تشبیهی و اثبات و تذکر توحید تنزیهی، و برای منافقان که 

در دل، ایمان نداشتند، نارضایتی از سخنان حضرت رسول؟صل؟ را به دنبال داشت.

 در این فراز:

 مُشَاوَرَةِ مُشِیرٍ؛  خدایی که دستورش را بدون مشورت
َ

مْرَهُ بِا
َ
 أ

ُ
ذِي ینْفِذ

َّ
 وَ ال

کسی، اجرا می کند. با 

کـه امـرش بـدون مشـورت بـا مستشـاری، جـاری و نافـذ  گوینـده از خدایـی یـاد می کنـد 

اسـت. یکـی از مصداق هـای ایـن مطلـب، در تعییـن رهبـر جامعـۀ ایدئـال الهـی اسـت 

کـه بـه مشـورت نیـاز نـدارد. چنان کـه در فـرازی دیگـر می فرمایـد: 

وَ هُـوَ وَلِیکـمْ مِـنْ بَعْـدِ الِلَّه وَ رَسُـولِهِ؛ او ]علـی[ صاحـب اختیارتـان پـس از 
خـدا و رسـول او اسـت.

که:  جوهری )393 ق( در صحاح آورده است 

گفتـه می شـود »فـان وَلِـي« و »وُلِـي  گاهـی  ـي« یعنـی قُـرْبُ و نزدیکـی. 
ْ
»وَل

گمـارده  گمـارده شـود یـا حکومتـی بـر او  کـه بـه حکومتـی  گاه  علیـه«، آن 

کـه امیـر او را بـه امـری  کـذا«، بـه ایـن معنـا اسـت  شـود. »وَلّاهُ الأمیـر عمـلَ 

گمـارد. بنابرایـن ولـی بـه معنـای قائـم بـه امر اسـت... و هر کـس کار دیگری 

را بـر عهـده بگیـرد، ولـی او اسـت. اینهـا همگـی از »ولـي« بـه معنـای قـرب، 
گرفتـه شـده اسـت.1

احمد بن فارس )م 395 ق( در مقاییس اللغة می نویسد: 

واژۀ »ولـي« بـر قـرب دلالـت می کنـد. »الولـي«: بـاران بهاره ای اسـت که بعد 

1. جوهری، اسماعیل، الصحاح، 6 /2528.
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از بـاران بیایـد. مولـی یعنـی معتِـق و معتَـق و صاحـب و حلیـف و ابـن عـمّ 
و  گرفتـه شـده اند  قـرب  بـه معنـای  »ولـي«  از  ناصـر و همسـایه؛ همگـی  و 

کار دیگـری را بـر عهـده بگیـرد، ولـی او اسـت.1 هر کـس 

فیومی )770 ق( در المصباح المنیر می نویسد: 

سٍ«، یعنی قُرْبُ و نزدیکی. فعل ماضی آن بیشتر مکسور 
ْ
ي« بر وزن »فَل

ْ
 »وَل

ـا یلِیـهِ«؛ پهلـوی او  سْـتُ مِمَّ
َ
گاهـی مفتـوح اسـت؛ می گویـی: »جَل العیـن و 

گفتـه می شـود. گاهـی »ولـي« بـر آمـدن دومـی در پـی اولـی  نشسـتم. و 

ولـی بـر وزن فعیـل آن گاه اسـت کـه انسـان به امـری قیام کنـد ]بنابراین ولی 
 ُّ کریمـۀ: >اللّهُ وَلیِی بـه معنـای قائـم بـه امـر اسـت[. و از ایـن قبیـل اسـت آیـۀ 
کـه ایمان  وا <؛ یعنـی خـدا سرپرسـت و قائـم بـه امـر کسـانی اسـت  مَ�غُ

آ
�غَ ا �ی ِ �غ

َّ
ال

کـه آزاد کننـدۀ عبـد اسـت و بـر عبـدی که  آورده انـد. و گاهـی ولـی بـر کسـی 
گفتـه می شـود.2 آزاد شـده و پسـر عمو و یـاور و دوسـت 

ابن منظور )م 711 ق( در لسان العرب چنین آورده است: 

یکـی از اسـمای الهـی »الولـي« اسـت که به معنای ناصر می باشـد و گاهی 
بـه معنـی متولـی اُمـور جهان تفسـیر شـده اسـت. چنان کـه یکی از اسـمای 
ابن اثیـر  اسـت.  آن  در  متصـرف  و  اشـیا  مالـک  معنـای  بـه  »والـي«  الهـی 
می گویـد: »ولایـت اشـعار بـه نوعـی تدبیرِ تـوأم با قدرت و انجـام فعل دارد«. 
کسـر آن، اسـم مصـدر دانسـته؛  سـیبویه ولایـت را بـه فتـح واو مصـدر، و بـه 
کـه امـور او را بـه عهـده  کسـی اسـت  ماننـد امـارت و نقابـت. و ولـی یتیـم 

کنـد. کفایـت  بگیـرد و 

آن گاه می گوید: 

»ولـي« و »مولـی« بـه یـک معنـی در کام عـرب می آید، و از آن جمله اسـت 
کنـت ولیـه... و  کنـت مـولاه فعلـي مـولاه«؛ أي مـن  کام پیامبـر؟ص؟: »مـن 

مـور مـوالاه و ولاء«: آن امـور را پی در پـی بـه جـا آورد.3
ُ
نیـز »والـی بیـن الأ

1. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، 141/6.
2. فیومی، أحمد، مصباح المنیر، 672/2.

3. ابن منظور، محمد، لسان العرب، 406/15.
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راغب در مفردات می نویسد: 

کـه دو چیـز از  »ولاء« )بفتـح واو( و هم چنیـن »توالـی«، بـه ایـن معنـا اسـت 
کـه چیـزی از غیـر آن جنـس بیـن آنهـا  کنـار هـم بیاینـد  یـک جنـس، چنـان 
گاهـی ایـن  فاصلـه نینـدازد. ایـن معنـای لغـوی »ولاء« و »توالـی« اسـت، و 
لفـظ، بـه طـور اسـتعاره و مجـاز در قـرب از جهـات ذیـل اسـتعمال می شـود:

1_ قـرب مکانـی؛ 2 _ قـرب از جهـت نسـبت؛ 3 _ قـرب دوسـتی؛ 4 _ قـرب 
نصـرت؛ 5 _ قـرب اعتقـادی.

کار، و منصوب شـدن  و حقیقـت ولایـت عبـارت اسـت از به عهده گرفتـن 
کسـر لام(  گاهی در معنای اسـم فاعل )موالي به  بر آن. و »ولی« و »مولی«، 

و گاهـی در معنـای اسـم مفعـول )موالـی به فتح لام( اسـتعمال می شـوند.

او می افزاید:

ولایـت )بـه فتـح واو( بـه معنـی نصـرت اسـت، امـا ولایـت )بـه کسـر واو( بـه 
معنـی تصـدی و صاحب اختیـاری یـک کار اسـت و گفتـه شـده حقیقت 

آن تولـی امـر اسـت. کلمـۀ »ولـي« و »مولـی« نیـز بـه همـان معنـی اسـت.1

 سـخن علمـای لغـت در معانـی »ولـي« به هفت معنـا برمی گردد: نزدیک بـدون فاصله، 
دوسـت، سرپرسـت، ناصـر، بـاران بهـاری در پـس بـاران، هم پیمـان و پسـر عمو. بنابرایـن 
کلمـه، قـرب و نزدیکـی اسـت؛ اعـم از قـرب مکانـی و قـرب معنـوی.  معنـای جامـع ایـن 
کلمـه، بـا لحـاظ همیـن معنـا، در دوسـتی، یـاری، تصـدی امـر، تسـلط و اولویـت و  ایـن 
معانـی دیگـر، اسـتعمال شـده اسـت؛ چـون در همـۀ اینهـا، نوعـی قرابـت و اتصـال وجود 
دارد. در نتیجۀ این قرابت، هم در مورد امور مادی و هم در مورد امور معنوی اسـتعمال 

می شـود.

�غَّ 
أ
ا لِكَ �بِ وا <، و هـم مـولای مؤمنـان: >�غَ مَ�غُ

آ
ا �غَ  �ی ِ �غ

َّ
ُّ ال خـدا هـم ولـی مؤمنـان اسـت: >اللّهُ وَلیِی

وا<. پـس خـدا صاحب اختیـار و اولـی بـه تصـرف بـر بنـدگان اسـت.  مَ�غُ
آ
�غَ ا �ی ِ �غ

َّ
ی ال

َ
اللّهَ مَوْل

گـردن نیـز بـه  دِ< اسـت؛ یعنـی از رگ  لِ الوَرِ�ی هِ مِ�غْ َ��بْ �یْ
َ
ل رَ�بُ اإ

 �تْ
أ
حْ�غُ ا

از طرفـی خداونـد >وَ�غَ

انسـان نزدیک تـر اسـت. طبـق نظـر علمـای اهـل لغـت، ولایـت _ بـه کسـر واو _ مصـدر بـه 

1. راغب اصفهانی، حسین، مفردات، ص 885.
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معنـی امـارت و اولویـت بـر دیگـری اسـت و سـیبویه آن را اسـم مصـدر بـه معنـای امـارت 

دانسـته اسـت. چـون خـدای متعـال، ایـن ولایـت را بـه نیابـت، بـه پیامبـر خاتـم؟صل؟ 

کند، رسـول خاتم؟صل؟ نیز، علی؟ع؟ را در  سـپرده اسـت تا خلق را هدایت و مدیریت 

روز غدیـر بـه فرمـان خـدا بـه عنـوان مـولا معرفـی کـرد؛ زیرا کسـی را که خدا به عنـوان ولی 

معرفـی کنـد، خیرخواه تـر از خلـق بـه خـود آنـان اسـت؛ پس نزدیک تـر به آنان از خودشـان 

اسـت و بـر آنـان اولویـت دارد.

که به صورت حدیث متواتر بیان شده است، فرمود:   پیامبر در فرازی از خطبه 

هُ؛ و به شـما اعـام می دارم 
َ

ا عَلِـي مَـوْلا
َ

هُ فَهَـذ
َ

کنْـتُ مَـوْلا : مَـنْ 
َ

نّ
َ
وَ مُعْلِمُکـمْ أ

و  مـولا  علـی  ایـن  هسـتم،  او  صاحب اختیـار  و  مـولا  مـن  هر کـس  کـه: 
اسـت. او  صاحب اختیـار 

کـه فرمـود »أولـی بکـم مـن أنفسـکم«،  بـا توجـه بـه بافـت کام و سـخن رسـول خـدا؟صل؟ 

کـه مـراد از مولـی، »اولـی بـه تصـرف« اسـت. تأییـد دیگـری بـر معنـای  یافـت  می تـوان در

»اولـی بـه تصـرف« توجـه بـه بافـت موقعیتـی خطبـۀ غدیـر اسـت. آن حضـرت در آفتاب 

داغ نیمروز و در مکانی میان مکه و مدینه، با حضور 70/000 تا 120/000 نفر، با استفاده 

از کنـش اعامـی، سـعی بـر اعـام وصایـت و ولایـت امام علـی؟ع؟ دارد، نه این کـه در آن 

لحظـات حسـاس، تنهـا بخواهـد اعـام کنـد کـه ایـن علی؟ع؟ دوسـت من اسـت.

پیامبر خدا؟صل؟ در این فراز با اشاره به آیۀ قرآن می فرماید:

مـردم!  ای  بِإِمَامَتِـهِ؛  دِینَکـمْ   
َ

جَـلّ وَ  عَـزَّ  الُلَّه  کمَـلَ 
َ
أ مَـا 

َ
إِنّ ـاسِ!  النَّ مَعَاشِـرَ 

اسـت. کـرده  کامـل  علـی؟ع؟  امامـت  بـا  را  دینتـان  خـدای؟عز؟ 

سـخنان اولیـن مفسـر و تبیین کننـدۀ قـرآن در خطبـۀ غدیـر، بسـیار متأثـر از قـرآن اسـت. 

چنان که در این پاره گفتار مشـاهده می شـود، حضرت به مضمون آیۀ سـوم سـورۀ مائده، 

مْ<. ایشـان مخاطبـان را 
ُ
ک �غَ مْ ِ��ی

ُ
ک

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أ
وْمَ ا کارکـرد تفسـیری بخشـیده اسـت: >ال�یَ

کـه بـدون آن، دیـن ناقـص اسـت و آن، امـر امامـت پـس از  متوجـه امـر مهمـی سـاخته 

رسـول خـدا؟صل؟ می باشـد.

بـا اعـام امـر خـدا بـه واسـطۀ پیامبـر؟صل؟ در غدیرخـم، شـرایط تـازه ای ایجـاد شـده و 
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گوینـده بـرای بیـان شـرایط جدیـد و آشکار سـاختن امـر خداونـد در  بـه دلیـل صاحیـت 

ولایـت و وصایـت امـام علـی؟ع؟، پاره گفتار دارای کنش اعامی اسـت. یکی از شـرایط 

گوینـده، صاحیـت بیـان آن را داشـته  کـه  کنـش اعامـی آن اسـت  لازم بـرای تحقـق 

گوینـدۀ ایـن خطبـه، وجـود دارد؛ چرا کـه  کـه ایـن ویژگـی در  باشـد. ماحظـه می کنیـم 

کامـل دارنـد. طبـق آیـۀ 36 سـورۀ احـزاب، خـدا و رسـول او بـر امـور مـردم، ولایـت 

کنش های اظهاری
کـه بـه نوعـی دارای  گفتـاری اسـت  کنش هـای  کنش هـای اظهـاری شـامل آن دسـته از 

ایـن  در  اسـت.  آن  صادق بـودن  مدعـی  گوینـده،  و  هسـتند  کـذب  و  صـدق  ارزش 

بـه تصویـر می کشـد. بـاور دارد،  کـه  آن گونـه  را  گوینـده جهـان خـارج  کنش هـا، 

پیامبر خدا؟صل؟ با به کار گیری عبارت: 

گسترده است.  شَي ءٍ رَحْمَتُهُ؛ مهر و رحمتش را بر همه چیز 
َ

کلّ و قَدْ وَسِعَ 

کنار فعل ماضی،  به شـرح رحمت واسـعۀ خدا پرداخته اسـت. اسـتعمال واژۀ »قد« در 

کـرم؟صل؟، گسـتردگی مهـر و رحمـت خداونـد بـر همـه  دلالـت بـر تحقیـق دارد و پیامبـر ا

چیـز را بـه طـور حتـم بـاور داشـته اسـت. بـار مضمـون در سـخن، اظهـار و شـرح رحمـت 

خداونـد اسـت. بـه عبـارت دیگـر پیامبر خـدا؟صل؟ با بیان این پاره گفتـار و در این کنش 

گسـتردگی مهـر و رحمـت او را بـاور دارد و همـان را بـر  اظهـاری، ویژگی هـای پـروردگار و 

زبـان جـاری سـاخته و بـه تصویـر می کشـد.

 ایشان در فراز بعد فرمود:

ـمُ فَیحْصِي وَ یمِیتُ وَ یحْیي وَ یفْقِرُ وَ 
َ
یـدُ فَیقْضِـي وَ یعْل  یَشَـاءُ فَیمْضِـي وَ یرِ

یغْنِـي وَ یضْحِـک وَ یبْکـي؛ بخواهـد و بـه انجـام رسـاند و اراده کند و حکم 
نمایـد و بدانـد پـس بشـمارد و بمیرانـد و زنـده کنـد و نیازمند کنـد و بی نیاز 

گردانـد و بخنداند و بگریاند... .

توحیـد  بـه  و  می کنـد  توصیـف  را  پـروردگار  افعـال  خـدا؟صل؟  رسـول  عبـارات  ایـن  در 

کافـی اسـت؛  کـه صـرف خواسـت و ارادۀ خـدا بـرای تحقـق شـیء،  افعالـی اشـاره دارد 
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و�غُ <.1 خـدا تمـام 
ُ
ک �یَ

هُ كُ�غْ �غَ
َ
ولَ ل ـ�تُ َ �غْ �ی

أ
ا ا �أ �یْ

َ رَاَ� سش
أ
ا ا �غَ چرا کـه خداونـد در قـرآن می فرمایـد: >اإ

گناهـان و ثواب هـای مـا را می دانـد و آنهـا را ضبـط می کنـد. حیـات و مـرگ جلـوه ای از 

ربوبیـت خـدا اسـت. قـدرت پـروردگار نسـبت بـه کارهایـی کـه از نظر بشـر متضاد اسـت 

امـا در نظـر خـدا همـۀ آنهـا خیـر اسـت، یکسـان می باشـد. پیامبـر اکرم؟صل؟ بـا توصیف 

افعـال بـاری تعالـی عقیـدۀ خـود را دربـارۀ صحـت و سـقم ایـن اوصـاف اظهـار داشـته و 

کـه بـاور داشـته بـه توصیـف کشـیده اسـت. او از واقعیت هـای موجـود  جهـان را آن گونـه 

خبـر می دهـد کـه از اهـداف بیـان در کنـش اظهـاری اسـت. آن حضـرت بـا اشـاره بـه آیـۀ 

ولایـت فرمـود: 

کـعٌ؛ و علی بن  کاةَ وَ هُوَ رَا ةَ وَ آتَـی الـزَّ
َ

ـا قَـامَ الصَّ
َ
بِـي طَالِـبٍ؟ع؟ أ

َ
وَ عَلِـي بْـنُ أ

ابی طالـب، کسـی اسـت کـه نمـاز را به پـا داشـته و زکات داده، در حالی که 
در رکـوع بوده اسـت.

ایـن عبـارت بـرای شـرح آیـۀ ولایـت اسـت. در آیـۀ ولایـت، خـدا و رسـول، بـه صـورت 

جهـت  بـه  بودنـد.  مشـخص  مخاطبـان  بـرای  توضیـح،  بـه  احتیـاج  بـدون  و  برجسـته 

این کـه ابهامـی بـرای هیچ کـس _ نه تنهـا مخاطبـان در آن زمـان، بلکـه همـۀ مخاطبان در 

کـه امـام علـی؟ع؟  یـخ _ باقـی نمانـد، رسـول خـدا؟صل؟ آیـه را چنیـن شـرح داد  طـول تار

کنش از این جهت  که نماز را بر پا داشـته و در رکوع صدقه داده اسـت. این  بوده اسـت 

کـه بیـان برپا داشـتن نمـاز و دادن زکات در حـال رکـوع علـی؟ع؟ را بـر  اظهـاری اسـت 

عهـده دارد و طبـق آیـۀ 55 سـورۀ مائـده، ولایـت پـس از پیامبـر خـدا؟صل؟ منحصـر در 

کــه در حـال رکــوع صدقه داده اســت. کسـی اسـت 

رسول خدا؟صل؟ با عبارتی، صفت منافقان را بیان می کند:

لِک لِکثْرَةِ 
َ

نِّي کذ
َ
ذُنـاً وَ زَعَمُوا أ

ُ
وْنِي أ ی سَـمَّ ةٍ حَتَّ ذَاهُـمْ لِـي فِـي غَیرِ مَرَّ

َ
کثْـرَةِ أ وَ 

تـا  رسـانیده اند،  آزار  مـرا  بارهـا  منافقـان  و  یـهِ؛ 
َ
عَل إِقْبَالِـي  وَ  إِیـاي  زَمَتِـهِ 

َ
مُا

کـه مـرا »اُذُن« ]سخن شـنو و زودبـاور[ نامیده انـد، و فکـر می کردنـد  بدان جـا 
کـه مـن زود بـاورم بـه خاطـر همراهـی افـزون علـی بـا مـن و اقبـال مـن بـه او.

1. یس: 82.
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کـه منافقـان بـه خاطـر همراهـی  کنـش اظهـاری بیـان می کنـد  پیامبـر؟صل؟ طـی یـک 

کنـش از ایـن جهـت  یـاد علـی؟ع؟ بـا مـن و اقبـال مـن بـه او، زودبـاورم نامیده انـد. ایـن  ز

کـه همانـا آزار دادن  کـه در آن بـه بیـان یـک رویـداد عینـی پرداختـه شـده  اظهـاری اسـت 

پیامبـر؟صل؟ و اُذُن خوانـدن او از سـوی منافقـان اسـت.

نبی اکرم؟صل؟ در فرازی شاخص فرمود: 

تَحْسُـدُوهُ   
َ

فَـا حَسَـدِ 
ْ
بِال ـةِ  جَنَّ

ْ
ال مِـنَ  آدَمَ  خْـرَجَ 

َ
أ إِبْلِیـسَ   

َ
إِنّ ـاسِ!  النَّ مَعَاشِـرَ 

قْدَامُکـمْ؛ ای مـردم! ابلیـس بـه خاطـر حسـادتی 
َ
 أ

َّ
کـمْ وَ تَـزِل

ُ
عْمَال

َ
فَتَحْبَـطَ أ

کـرد کـه حضـرت آدم از بهشـت خـارج  کـه بـه حضـرت آدم داشـت، کاری 

کـه هرگـز بـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ حسـادت  شـود. شـما مراقـب باشـید 

گام هایتـان لغـزان خواهـد شـد. کرده هایتـان نابـود و  کـه  یـد،  نورز

 گوینده در این پاره گفتار، علت اخراج حضرت آدم؟ع؟ از بهشت را حسادت بیان می کند.

که حسادت به امام علی؟ع؟، باعث از بین رفتن   سپس از این نکته نتیجه می گیرد 

اعمال نیک و انحراف از راه راست می شود. در آیۀ 54 سورۀ نساء نیز مسئلۀ حسادت 

به اهل بیت؟عهم؟ مورد اشاره واقع شده است:

ا�بَ  َ مَ الکِ�ت رَاهِ�ی ْ �ب لَ اإ
آ
ا ا َ �غ �یْ

�تَ
آ
دْ ا �تَ لِهِ �غَ صغْ اهُمُ اللّهُ مِ�غْ �غَ َ �ت

آ
ی مَا ا

َ
اسَ عَل

َ حُْ�دُو�غَ ال�غّ َ مْ �ی
أ
  >ا

>
ً
ما �ی ِ  َ�طغ

ً
کا

ْ
اهُمْ مُل َ �غ �یْ

�تَ
آ
مَهتَ وَ ا

ْ
وَالحِک

که فرمودند:  کتاب کافی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است  در 
یده اند.1 که به آنان حسادت ورز کسانی هستیم  مَحْسُودُونَ؛ ما 

ْ
نَحْنُ ال

کریم در آیات بعد، نتیجۀ این حسادت را آتش سوزان جهنم بیان می کند. قرآن 

نتیجه گیری

کنـش  کـه  در خطبـۀ غدیـر، از رهگـذر تولیـد پاره گفتارهـا، اعمالـی انجـام شـده اسـت 

گفتـاری در خطبـۀ غدیـر بـا هـدف برقـراری ارتبـاط مؤثـر  کنش هـای  گفتـار نـام دارنـد. 

گرفتـه شـده اند. از  کار  بـا مخاطـب و بـا بهره گیـری از ویژگی هـای ادبـی زبـان عربـی بـه 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 510/1.  .1
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کـه بـر اسـاس دسـته بندی سـرل صـورت  گفتـاری در خطبـۀ غدیـر،  کنش هـای  بررسـی 

در خطبـۀ غدیـر، شـامل  به کار رفتـه  کنش هـای  کـه  گرفـت  نتیجـه  پذیرفـت، می تـوان 

کنش هـای اعامـی، ترغیبـی، اظهـاری، عاطفـی و تعهدی اسـت. با دقت در کاربسـت 

ایـن کنش هـا می تـوان فهمیـد کـه پیامبـر خـدا؟صل؟ بـا توجـه بـه تکلیـف خـود در انجام 

رسـالتی که پروردگار بر دوش او گذاشـته بود، در یک اعام رسـمی، ولایت و جانشـینی 

کنش هـای اعامـی،  بـا اسـتفاده از  ابـاغ می نمایـد. وی  بـه دیگـران  امـام علـی؟ع؟ را 

بیـن محتـوای گـزاره ای جملـه و جهـان خـارج انطبـاق ایجـاد کـرده و بـا آشکار سـاختن 

امـر خداونـد در ولایـت و وصایـت امـام علـی؟ع؟، شـرایط تـازه ای را بـرای مخاطـب یـا 

مخاطبـان و جهـان خـارج پدیـد مـی آورد.

افـزون بـر آن، پیامبـر خـدا؟صل؟ در خطابـۀ خـود، بـا اسـتفاده از کنش هـای ترغیبـی و بـا 

توجـه بـه جنبه هـای انگیزشـی _ از جملـه آن کـه شـرط قبولـی اعمـال، پذیرفتـن ولایـت 

از  پیـروی  شـامل  نـو،  رفتـاری  ایجـاد  و  مخاطبـان  اقنـاع  بـرای   _ اسـت  علـی؟ع؟  امـام 

ولایـت امـام علـی؟ع؟ تـوأم بـا میـل و رغبت، سـعی دارد. هم چنین رسـول خـدا؟صل؟ با 

کنش هـای اظهـاری، بـه بیـان واقعیت هـای موجـود در مـورد امـام علـی؟ع؟  اسـتفاده از 

و جایـگاه ایشـان پرداختـه و تعهـد خـود نسـبت بـه صـدق گزاره هایی که اظهـار می دارد 

را نشـان می دهـد.

اوضـاع  راجع بـه  خـود  احسـاس  این کـه  بـر  عـاوه  غدیـر،  خطبـۀ  در  خـدا؟صل؟  پیامبـر 

کوتاهی کننـدگان در حـق امـام علـی؟ع؟  کـرده و بـه سـرزنش  و شـرایط موجـود را بیـان 

می پـردازد، بـا اسـتفاده از کنـش تعهـدی نشـان می دهـد کـه متعهـد بـه انجـام وظیفـه ای 

اسـت کـه از طریـق وحـی دریافت کرده اسـت. با توجه به بافـت موقعیتی خاص غدیر، 

کارکردهـای زبـان بـرای بیـان  کـه چگونـه پیامبـر؟صل؟ بـا اسـتفاده از  یافـت  می تـوان در

پیـام یـا پیام هـای ویـژۀ خـود بـه مخاطبیـنِ حاضـر در حجة الوداع، رسـالت الهـی خود را 

بـه انجـام رسـانده اسـت.
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 تحليل الردود الفعلية اللسانية في خطبة الغدير
على أساس نظريات الفيلسوفين: آستين وسرل

فریده صرفي1 / ثریا قطبي2 / فریده داودي مقدم3

الخلاصة:
تعدّ نظرية الردود الفعلية اللسانية من أهم النظريات المطروحة في علم اللغة، والتي بالإمكان من 

.
ً
 منظما

ً
خالها الوصول إلى ما لم يرد في المتن وتحليل المعاني غير الواضحة، كما توجب تفسيرا

على أساس هذه النظرية فإن الإنسان لتبيين مراده من الكام لم يكتف بتوليد جملةعدة من 
الجمل المشتملة على الكلمات فحسب، بل يسعى من خال هذه الكلمات والجمل إلى جملة من 

الأعمال التي تسمى الردود الفعلية اللسانية.
الغرض من هذه الدراسة هو معرفة الردود الفعلية اللسانية في خطبة الغدير وتحليلها، على أساس 
أهم الردود في نظيرة سرل. تستنتج هذه المقالة أن هنالك ردود فعلية لسانية متعددة لبيان 
المراد الأصلي من خطبة الغدير. في الأفعال الإعامية مع الفعل الفعل الكامي وجدت وضعية 
جديدة وعرف فيها أمير المؤمنين؟ع؟ كخليفة لرسول الله؟ص؟ وفي الأفعال الترغيبية فقد طلب 
من المكلفين إكمال دينهم بالاعتقاد بولاية أمير المؤمنين؟ع؟، وفي الأفعال الإظهارية فقد أبدى 
الرسول؟ص؟ وبين خافة أمير المؤمنين؟ع؟، وفي الأفعال التعهدية فقد تعهد رسول الله؟ص؟ بإباغ 
الأمر الإلهي في بيان خافة أمير المؤمنين؟ع؟، وفي الأفعال العاطفية فقد أظهر رسول الله؟ص؟ 

 له.
ً

عواطفه بالنسبة إلى تنصيب أمير المؤمنين؟ع؟ خليفة

وفي النتيجة فبالإمكان من خال الاطاع على الحقائق الموجودة في نص الغدير ومن خال 
الاستفادة من الكلمات والجمل أن نقف على مفاهيم أعمق في خطبة الغدير.

المفردات الأساسية: خطبة عيد الغدير، الردود اللسانية، الأفعال الإعامية، الأفعال التعهدية، 
الأفعال الترغيبية، الأفعال العاطفية.
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committed to convey the divine decree about Imam Ali’s succession. 
In expressive acts, prophet portrays the elevated status of Imam Ali and 
conveys his emotions by the use of expressive domains of language 
and expressive speech acts. With due regard to situational/contextual 
factors and speech acts used in Ghadir hadith, the addresser sought to 
introduce his successor by directing the addressees, asserting his virtues 
and reminding the addressees of his noble qualities. The addresser in 
Ghadir hadith sought to share his line of reasoning and thoughts with 
the addressees and call upon them to swear allegiance to Imam Ali. The 
current paper concludes that through gaining metalinguistic awareness 
of elements in Ghadir speech and by tapping on the functions of 
language, Muslims can gain a deeper understaning of the hidden 
semantic layers and unveil the shrouds about subtle facts.

Key words: Ghadir speech, speech act theory, declarative act, 
representative/assertive act , commissive act , directive act, expressive 
act.  



204204

 A study of speech acts in Ghadir Hadith 
based on Austin and searle theory

 Faride Sarfi1  / Soraya Ghotbi2  / Faride davoodi Moghadam3

Abstract

Speech act proposed by Austin and Searle is a groundbreaking theory 
in pragmatics. This theory shows how language is used to do things or 
perform acts. It looks at language use in contexts and seeks to reveal 
implied meanings and implicatures, enabling scholars to provide a more 
comprehensive and thorough analysis of texts. According to speech 
act theory, human beings do not just employ words and grammatical 
structures of language to convey meanings to each other, they perform 
certain acts through speech. The current study aims to explore and 
analyze the speech acts present in Ghadir Hadith according to the speech 
act theory. The findings show that multiple speech acts are tapped 
on to convey the main message of Ghadir speech made by the holy 
prophet. In declarative speech acts, after the successful employment 
of declarative verb, a new situation emerges and Imam Ali is appinted 
as the successor of the holy prophet.  Also, in directive speech acts, 
the addressee is requested to shoulder his divine responsibilities vis-
à-vis the rightousness of Imam Ali as the successor of Holy Prophet. 
In representative/assertive acts, the actual reality about succession of 
prophet is made manifest in the speech of prophet and attempt is made 
to exhibit its rightness. In commissive acts, the prophet sees himself 
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